فهر ست ۲ نجه ذراین شماره بجاپ ر سیده 


باید پاکان ازناناکان ۳۹9 صفحه ۱۸۵ 
یکم 3 و داستانش (0 ‌( ۱۸۲ 
يك یاد اوری 2 ۱۷۱۰ 
پرسشهای ما ازبپائیان ۱۹۳ 
پرسش - پاسخ ۱۹/۸۰ 
هیچ دشواری نیست که آسان نشود « ۲۰۰ 
سه گفتاز از آقای خراسانی (۲) ۲۰۱ 
۳ از بدختبهپای ابر ان ۲۰۲ 
افتاب حقایق یا دروغ رسوا (۲) ۲۰۳ 
دیدار و پره‌مندی ۷ 
چیزیکه بیدا رند. خرد.... ۲۰۸ 
ازپشتیبانان پیمان ( آقای رحیمی ) <) ۲۰۹ 
مگر فپم و دانش ازاه ثست. ؟1.. ۳ ۳۰ 
از پشتیبانان پیمان ( آقای شکوهیان ) ۲۱۶ 
پکی از دشواریهای قرآن « ۲۱۵ 
با کلاه و کروات میروند .. 2 ۲۱۷ 
چرا باحقایق نبرد می کنند ؟؛ 

ٍ ۲۱۸ 
یاد اوری ۲۲۰ 


۳ بب ر 
گزارش جپان د ۷۷۲۱ 


و تکفر وشی پر چم 
قروشی پرچم در کتابخانه اين سین‌است , هرنسخه ای ۵ ربال 
بخش:,دوم تاریخ مشروطه نیز درآنجا بفروش می رسد . 
۱ اخربی شماره یمان 
شماره‌نهم ازسال هفتم پیمان که آخرین شماره آ"مهنامه بود و جندء 
: ۱ بود وحمدی 
سس را کنده گنتدیة در سر نز بنمایند گی برجم فرستاده شدم کراننه آن 
حلد ۳ اویش هد هحده زان را شمازه های‌سال در یمان +جاپ 
هی‌رسید و ناان< , مانده بازمانده آن نیز بچاپ رسیده برای, کنسا ی که از 
خو استاران د بای سالانه را درداخته| ند فرستاده خو اهد شد ۰ 


شماره و بز ره پرجم 


۱۱ 8 حمار ه بنجم 


نیمه دم جر داد ۳۳۳۷۲ 


درهرماهی دو شماره برون | بد 


هد 3 ۹ 
افر رد کارا بنام و و در ژنهار دو 


را ید با کان از نایا کان جدا کردند 


از مد : ۳۹۹ نیک که ک و رز «شحند ۳ او «سسمّد چرا 


نان پاسخ نم دهید ۰٩‏ و 


فا هه 


زمر 7 


سم 
گري ۳ ر هرچزی باند پاستج داد ٩‏ زا (سان‌سی | رجی 
۰ ۱ ۰ ۰ 
ما را بمنال و ۳ آرند ۷ 


و خرده ی‌دار ند که گفته‌های 
تک بر شخند و د لخیک 


این توانامی «کتیا با سختی نو اسعنك ۰ و از در ما ی 


نه آن فهم 


میرداز ند ۰ 


بچنان دلخکان ۳ پاسیخ را بکسی 


سحر دی چه بأسخی توان داد 


وهند که سخنی دارد . 


ر شخند و رن نو شته های سفر هگا نه ؛ و ی سشتر ندارد ۰ و 
ار ات سمتی ۲ ده و نو سنده‌اشر ۱ ۳ ند ۰ 


رنه اه ما بار هل کفتد ای : باید باکان از ۱ نا با کان جدا د ید ۰ این 


ور وود وی وب شناخته وج و سدری 


۱۳ 


+ - " 4 
شطر بود یم ساعت هت رسد و اداره‌باز شود 
و دادستان بیاید و ازاو خبری‌گیر یم . ولی پیش از آن 
تکعرد 7 گاهی دنر د ما"نده وهر | بکثاری کشمده عد ۲ 
]غاز «ععن آکوة : 
و شما قضیه ر! ساده‌نشمار بد . موضوع ا[ انسی 
که ۱ فد 
4 ایراد گیری‌های‌شما پسمدی و حافظ ومولوی وصوفیه 
و دیگر ان‌باشخاس‌مهمی بر خورده . دراین کشوراغاب 
بزر گان درو بشند و علاقه قلبی بحافظ و سعدی و هو لوی 
دار ند » و چون‌سا لهاست شمااین‌رشته را "عقیت کرده‌اید 
و ]نها نتوانستهاند پاسخی دهند يا از راه ری 
۱ 
جلو بر ند که شما را دردلپای خود جاداده همیشه در آ رزوی فررصتی بوده‌اند که 
شم صد رساندٌ ون قانون ِ ۱ 
/ صد‌مه رسانند ؛و اکنون قانون‌حکومت نظامی را بپانه‌ساخته | ند و لی‌متصو د- 
ن نانود تردن شماست . «4فصبه ر نت سیاسی داده| ند » و هبخو |هند انتشار دهند 


" ِ ‌ 
نه شما مخواستند و. ۰1 تدش ره ۱ 
بخواستید فر ان را اش زنید و باین وسیله مردم را بشورانند که‌دو لت 


۳ باش س 0 1 23 
مح,ور باشد و ما را رها نگر دا ند این قضیه | گر امر و ز با فر دا خاتمه سد‌انکند 
ب-یار وخمم خواهد بود . خودتان میدانند که چقدر دشمنانی دارید 


لفتم : من خود چیزهایی دانسته بو دم و تا باین آند ازه نمید | نستم . می 
خواهم برسم [قای قوام درجه حالس ؟ 1 و و ۱ 
م بر سم ی قوام درجه حالاست .یا او نیز دراین قضیه دخالت داشنه 


!همست ؟ 


اج ( ی 
و 2 نمی کنم . و لی بااین مقدمه که چیده‌اند قهراً باو نبز دخالت 


خر اهند داد . یکدسته ملاها ,را و ادار, میکنند جلو نخست وزیر راگرفته هیاهو 


2. 


برپا نمایند . این قضیه کتابسو زان مثل گلو له دردلهای ]نها کار کرده.. از هرراهتگیت 
خواهند کر د 


2 


۱۸۷ 
فد : چنانکه شا مدرا فتطو ید سیاده نیست داستان ما نیز جند ان‌ساده 


نمی باشد ,ٍ .ها اگی باین, تارتوانی, , بودیم ,که(مردم بي تیار ندر جهاتبا ( پیاید ار 


گفت. ؛ .چه خوا| هید کرد :-..._میخواهم بدانم و اگن از من‌کاری برمی] بد 


نم : من درهر رشامدی نخست ۲نرا ساده" کر فته/ ,یال طعیش کز ارم : 
ولی چون دیدم ساده نیست وطرف زور[وری می‌نماید من-یزا»از کر زور زفاتی 
در آیم . دبروز گفتگو از قانون ورسیددگی و دادستان و باز پرس"بود ما نیز با 
]راهش و فرو نی بستاه رذن گو از دیع ین اکنون که دانسته‌ایم بقانون تر یب 
اثری. نمی کتند و متصودشان کینه توزی وزور ]زماییست بداست که مایز ازراه 
زور]زمایی پیش خواهیم 7مد . ماکشان درمانده و: بونی نیشتیم که بتو|نند بادسیسه 
مارا لکد مال‌گردانند 

دیروز بهانه ماده ۰ ۱قائون حکومت نظامی بوّد که ما نیز بآ ن پاسخ‌دادیم. 
وس ماده و را پیش کشیده‌ند درحالیکه آن ماده کمترین ۱.طباقي بحال ماندارد 
این خود خندهآوو است که کسانی‌ما را متهم متخالفت با حکومت مشروطه کنند 
این مانده نس تکه کسی به [ فتاب بگو ند تار یکست تابانگین بکو بذتلخست ‏ همین 
رفتار بیمعنی و خنك تماحق ید هد که در برابر فرماندار نظامی ۳ هن کن‌دایشگوی 
بايستیم و ۲آنچه بتوانیم دریغ نگو بیم يك کسی تا هنگامی فرمانهار" نظامپست و 
شیو نات در لتی را داراست که ازروی قانون رفتاز کند و ناین ۲شکاری قانون را 
نقض نکند.. کنیکه با این [شکاری نقض قانون می کند بکفرد متعدیست ودارای 


رم احترامی ست و می‌تو ان ۳ او ایستاد گی کرد ۲ 


اینان ما را بدستاویز ماده ۱۰ کتک رده بو د ند چون دبدند آن نشد 
ماده ه را بیش کشید ند ماده ۵ چه ارتباطی بکار" مادارد ؟ ۰:۲ و اه در 
اجرای مقاد همان ماده نیز دادستان و باز پرس,باید قر‌ار صادز کنند ‏ ه اینکه 


فرماندار تظامی با دلخواه خود آن ماده را در باره کسانی باجر | گز ارد . درجا یبکه با 
ای ساگی قائون را می‌شکندد گر ما تنزقانون را شکنيم هیچ کار بدی نکر ده‌اءم 
و در هیچ داد گاهی محکرم نخو اهیم گر د ید . 

من بارها این کار را کر ده‌ام و همیشه فیرو ز بوده‌ام ۰ در زنجان هنگامیکه 


ر یس عدلبه بودم‌از پران مدعي | اعمو م ی آمد که‌هم رشوه می کرت و هم بدعو یرای 


۱/۸ 
دی یوم راد مداركت روشن ناتک 
بلندی بر میخا ت : چون مدارك روشن بعیانتکاری از در دشت نود هن 


اک بش اي يم انم ی هی بطم ولا میداد 
رِ د ده نگلویش چسبیدم و بکه‌شتی‌هم سرش زده از بجر ه پبرونش | ند اختم 


یمرو زی 


گفتي. : که عد ا دا نفد 
و تفمم : برو ده عدلیه مدعی‌الععوم خائن نمستخو اهد : و سس بجای خود باز گشنته 


و نشستم و محا مه را بایان رسانیدم ؛ و[ نمرد چون خاین نود نه تنهپا نتوانست‌از 
دست هن بوزارت عدلبه شکابت کند » رفته در اداره کو مت بستی نشست و آقای 


نیشاری ( امیر حشمت ) را که حا دم بود میانجی گر د۳2 که من از هش 
بگذرم . 


۰ "1 ً ِ 3 
یز دبع . ثه نبشامده ون ود ن مُ : ‌ 
راسدجو بسا مد‌ها باید قضیه را هر جه در و در دا نم شا مردم تو جه 


۳ ۲ 5 ۹ ۳ 

دنند و هواداری نمایند . مااگر بنام ارنه فر ماندار نظاعی یا ذیگری ۲شکاره با 
۱ مقایه زر مت وت 27 ۳ 

ما فا و نی مي‌کند با او طر و یم هز اران هو ادار و بشتیبان بد | خو اهیم کرد 


۳ 3 ۰ ات . 
عنوان اينکه « اینها میخو استند قر آن را بسوزانند و اینکو نه چیز 
9 


ها جندان , امررت ۰ ۲ ‌ 
چذدان بوچ است که ه اند, پروایی:از, آن‌رندادم .. این تهمت زمافی بیش 


‌ 
فت ۲ ۴ 1 3 ۰ ‌- 
می رف 4 ۱ يك چجمعیت نپائی بودیم و مردم ازخواست ما 7 اه نمی بو دند . ما 


ده سالست دراین راء می کو شیم وصدها گفتار نوشته‌ايم ۰ در با همان کتاب‌سوزان 


ما دو هفته یش گفتار نو شنیم و ۲ گاهی دادیم که چه کتابهایی را خواهیم 
سو ز | نید 


م4 لاه م33 
[ مدیم ده ملایان را بشورانند .ماده‌سالست هميشه درمعرض اینگو نه هد ید 


۳ بوده‌ایم و همیشه خدا ما را نکه داشته است . خلاصه. تکه ما ز نون کیت 
ملایان و شاعران. وشاعر برستان نخو اهیم گرد ید و ما هميشه از انشگو نه,کشا ۱ 
با فیروزی و هر ه‌مندی درون ]مده‌ايم ۲ می اهر و ز شکایتی با قای قو ام خواهم بکورد» 
که | گر مو ژر افتاد افتاده » و ربا ۸۶ زاد خواهیم بو د که در راه بر گردآنیدن تم 


کی 


ت 


از خودمان هر چه توانستیم 
بد بسن کتک 
بفشار ؟ 


گز ارده‌ا| ند که با قرار بازداشت ما مو افقت کل 


و ببایان رسید و در آنمیان دانستيم دیش باز دادستان‌را 
د واو زیر باز نرفته و ایشنت 
میخواهند ما را با پرونده بشهربانی فرستند و قضیه عنوان سپاسی پیدا کرده . 
بایستی بکوشیم و خطر را از خود باز گردانيم چون ميدانستيم [نروز 
مجلس باز است و نخست وزیر با نجا خواهد رفت با شور 


نپادیم که بوسیله ۲ قای پارسا بایشان ۲ کاهي دهیم و آ قای[ خذیجیر اباینکارر و انه 


قای و اعظپور چنین 
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۱۸ 


بر خی جوانان درخواست کردند "بشاه نیز تلگرافی فرستیم . هن‌خر سندی 
: استمداد از شاه کشور ناید در يك کار بزر کی باشد کفخر :کار 


گر دا نید یم : 
ندادم جاکفتن 
هم بر گس ما | گرامرو ژزها نگ دیم فردا هم ]دنه اشت و خواهیم ماندو کم کم 
خبر در پرات انتشار "یافته ملایان وصوفیان و بائیان و شاعران هر یکی ۲ نرّا 
معجزه‌ای برای خود خواهند شمرد . از سوی دلگقر ما ["شکاره هی بینیم که غرض 
هبورزند و در خنین هنگامی هر اقدامی شایسته میباشد . گفتم بیدز" اننت منتظر 
باشیم تا نیحه بیامی که به نخست‌و زير داده ام داسته شود که ار رقع *ععذ ور 
شده باشد بجرت اقدامی نکنیم . گفتند تا]"نوقت فرحت فوّث خواهد شد. امروز 
اداره‌ها تا ظهر باز است وماسه ساعت بیشتر وقت ند ار یم 

بدرخواست اینان تلگرافی بهضمون پائین بشاه نوشته فررستادم ؛ 

و اعلیعشرت اظپار تاسف میفر مود ند که در زمان اعلیحضرت سایق بناچیز 
ند کذشته چه اندازه متاسف خوا|هند بود از اینگه تیال نت | کنون دخاراغر اض‌دشمنان 
و نه خواهارت. ,گرد یاه بلتا» که در بسازداشت ميباشيم . اعلیحضرت علت را 
توضیح خواهند > 

بس ازفر ستادن‌این از [قای‌سر تیپ عمیدی و تت‌طلبیدم که بد ید نش روم. ولی 
پیش از 7نکه پاسخی ازو رسد [فای 7"خشیج ی که بمجلس رفته « بود باز,گشته‌وايك 
نوشته‌ای از ۲قای پارسا آ"ورد » باین مضمون : « با دیگر نمایند گان] ذر بایجان 
موضوع را به[قای نغدت‌وزیر گفتیم . ایشان‌بی اطلاع بودند و اظپار تاسف کرردند 
فرء‌ودند همینکه از مجلس بکاخ ابیض_باز گشتم دستوز میدهم رف تعرضش کنند . . 

این پیام 7قای پارسا" بسیار بجاء رسید . از آن‌دانستيم نخست‌وزیر ۲ گاهی 
ابن ما را از اندیشه های دیگری 


ند اشته . تیگ اف دیروز من باو ر سیده 
سو ده گرداتید ۲ 

در ۲ نمیان پاسخ[قای‌سرتبپ‌عمیدی رسید ومن نزد ورفتم وبا بودن]قای 
سرئیپ مقدم ریس کل شرربافی بکرشته سخنانی در میان‌ما رفت که در 
با تن لقی آورم ۰ 

- از دیش‌همه‌اش در قضیه شما میکوشم . 

- دیش شحه چشد ؟. 

متکه نمیتوانم نتیجه را بحضرتعالی بگویم و لی‌دوسه‌ر وزه آمام‌ميشود. 

- دو سه روزه ؛ ۱ عجب‌فرمایشی میفرمایید[ قای سرئیپ . ماچه کر دهایم 


که"دوشه روز دیگر دز باژداشت‌بمانیم:؛ شما مارابدستاو یز ماده ۱۰ گر فته‌بودید 


۱۹۰ 

دادستان و بازپرس ماراتبرگه کردند و برونده پایان پذیرفت . مدیم که چنبه 
سیاسی باین قضیه بدهید در ۲ نصورت‌هم تنبا من یکنفر مورد اتهامم . اینچوانان 
کسانی که مورد اتباع _میاسی باشند., نو بتند. : فا ززرنیارا ها گن‌دا نید مین _ جاطبیم 
دوسه‌روز نه » دوسه ماه در بازداشت بمانم تا شما جستجو های سیاسی‌تان بایان 
رسانید . من گمان میکنم تمام قضایا از خود تیمساراست . 

حضرتءالی همیشه بین بد گمان هستید . در شیراز.هم تصور میکر دید من 
با شما مخالفت ميکنم . 

اینرا گفت وروی خودرا برئیس شهربانی بر گردانیده ۲غاز کرد داستان 
شیر از را سرودن و عذر هابی آوردن . 

گفتم : [قای سرتیپ » مطاب از دو حال‌بیرون نیست . یا در حقیقت‌دولت 
بد گمانیهایی از نظر سیاحت دارد یا یکدسیسه از روی غرض تهیه شده . در هر 
دو جال قضیه مرنوط بشخص منست . اینجوانان. بیکبار در کنار ند. . شما ایذپا ,را 
آزاد گردانه. . من در بارة خودم هیچ خواهشی ازشما ندارم 

گفت : چشم من باز الان میروم بهیئت وزرا که در 7نجا اقدام کنم . 
اگر موضوعر ابکلی‌خانمه ندادم تر تیبی فر اهم میکنم که [ نما ]زاد شوند و خود 
حضر تعالی چند روزی سمانید.. 

یکی هم شنيدیم آقای نخست وزیر فرموده‌اند تلفو نی 
ایشان دستور دهد بکلی قضیه خاتمه بافته است . ( دانسته شد خبر نوشته آقای 
پارسا را باو رسانیده‌اند ). 

گفتم : چنان پیامی رسیده است و بهر حال شما نتیجه را بما ۲ کاهی دهید. 

گفت : تا ظهر نتیجه را ۲ گاهی میدهم . 

چناتکه سدس داندتيم همه این گفته‌ها جز رویه کارانه نمی‌بود » و قای 
سر تیپ مقدم راخو استه بو ده که تر تیبی بر ای کار ما بدهند . چه تر تیبی ؟۰ . فر ماند اری 
نظامی نامه‌ای نویسد در این زمینه : < اینهپا جمعیتی هستند که .مقصودشان معلوم 
نیست . شهربانی باید اینپا را ذر بازداشت نگه دارة و ازیکایكت ایشانن بازیزس 
کند و ببازجویی پردازد تا حقیقت را کش ف کرده بدولت گز ارش دهد ۰6۰۰۰ با 
چنین نامه‌ای ما را بز ندان شهربانی فرستند که سالپا در [نجا بخوابیم » و اگر 
نخست وزیر تلفون کرد بگویند قضیه خیلی مهم است و باید تحقیقات شود ؛ و اگر 
بشهربابی دستوری داد اهمیت قضیه را غنوان نموده بگوید اگر اینها را رها 
کنیم در شپر انمکاس بدی خواهد داشت و چه بسا که ۲ شوب پیدا مشود 
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و رم بازار را می‌بندند. می‌گویند اینها میخواسته‌اند قر آن‌را 7 تش‌بز نند -با این 
پاسخ نخست وزیر را قانع گردانند. این بوده ترتیبی که در کار ما داده بودند . 
در اینخاست که هکس باید حال بدبعتی این وده را نيك شناسد . یکمشت کتاب 
های سرابا زیانی از قر نهای‌گذشته زبونی بیادگار مانده ومایه نابودی بك توده 
بیست ملیو نی می‌باشد » و ما از سالها زیانبای آن‌کتابها را می‌نویسیم و دلیلهای 
پیایی میآودیم وهمیثه مردم را بداوری می‌طابيم که بیند شید واگر پاسعی‌بگفته 
های مادارید بئویسید و گر نه ای کتابپنا" تباید بماند ۰ بزرگان کشور بجای 7نکه 
اگر شجق دار ند بگویند و ان ندار ند بما یاوری کنند » بکینه توزی برمیخیز ند 
و با چه بپانه های خنکی‌میخواهند ما را نابودگردانند . بینید اندازه تیره‌روزی 
یکمردم تا کجا رسیده که کتابپایی همچون دیو انهایایرج وعشقی را که[ شکاره‌درس 
بیشرمی به جوانان می‌دهد پیابی چاپ کرده پرا کده‌می‌سازند و کسی کمترین خشمی 
از خودنشان:ءیدهد . ولی ماکه آن کتا بپای بینامو سی را از میان می‌بر یم دردلهای 
]قایان درد بزرکی شده است و بدینسان میخواهند بما کیفر دهند . و ای باین‌توده 


بد بغت ؛ وای باین مردم تیره روز ! 


باری چون از اطاقّ فرمانداری پازه‌گفتم چند دقیقه نگذشته بود که دیدیم 
پایور نگهیان ما آمده و چنین گفت : دستور داده اند شبا را بشهر بانی تحویل 
دهیم . می خواستیم قدری‌دیر کنیم با نلفون تلبت وزن. برسد کساننکه,دلوزی 
بما مینمود ند و 7 گاهیپاتی می[ و ردند گفتند : ]قای سر تیپ عمیدی چون شنیده نخست 


وزیر تلفون خواهد کرد میخواهد هرچه زودتر شما را از اینجا برون فرستد و 
ايشست دستور اکید داده . جای آن بود ماایستادگی نمايیم و به‌برده دری‌پر دازيم. 
ولی چون به وعده نخست وزیر اطمینان داشتیم و نيك میدانستیم که اگر نظر نهست 
وزیر در کار نباشد فرماندار نظای یا دیگری کاری از پیش نخواهد برد بیپوده 
بآن نبرداختیم . با دستور دادستان اتوبوس آوردند و ما را در آن نشانیده _ به 
شهر بانی رسانیدند . هنگام ظپر بودکه از درزندان بدرون رفتیم و یگانه سختی 
ما در این گرفتاری آن یکساعت و نیم بوده که باکار کنان زندان بسردادیم و رفتار 
بد[ نان را دیدیم. هرچه بود هنگامیکه ما را به و منعزن 4 رسانیده می‌خواستند 
پس از بازجویی باطاقی راه نمایند نا گهان دیدیم ۲قای معزی از دررسید و با يك 
چپره معنی داری چنین پرسید : [قایکسروی دراینجاست » ۰۰ گفته شد : آری . 
کفت باید.ه:4قابّان رهاگردند » این را گفت و بسوی من 7مده‌پس ازتعارفات 
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چئین ]غاز سخن کرد : < [قا شما چطور دیو ان حافظ را می‌سوزانید ۰۱ ۰ حافظ 
رد شیر دسبترزی 6۰ گم راز اشکه دمتور رهایی ما را زساندید خشنودیم . 
اما در باره حافظ باید باهم نشینیم و گنتگو کنیم , بهر حال, | گر خواست تأن [ نست 
که ما دیگر دیوان او را نسوزانيم اين نخواهد بود.: ما از کرده پشیمان نیستیم . 
بد ینسان ازز ندان بیرون ۰1دیم . در حیاط [قای واعظپور و دیگران منتظر می 
اماتیاد تس ور ۷ ۲ نان ,رو انه گودددم هر کسی بخانه های خود باز گشتیم . 

داستان این بوده که آ قای قوام چون از نشست مجلس بر خاسته از .همانجا 
تلفونی بفرمانداری نظامی کررده . ]قای فر‌ماندار آن ,پاسغی را که از پیش‌دانستة 
بودیم داده است . ۱ 

آقای قوام چیزی نگفته ولی چون بکاخ ابیش باز گشته در حیاط باقای 
واعظیّور برخورده و بایشان چنین گفته : « الساعه دستور می‌دهم شهر بانی‌رهاشان 
گردا ند کت امینی دستور داده که با شهر بانی گفتگو کند . هنگامیکه 
آقای دکتر امینی بار یس شهر بانی گفتتگو می کر ده سر «ن جلال در اطاق ز ۳ 
می‌بوده وسخنان ایشان را می‌شنیده . آقای رئیس شهر بانی ۲"نچه بایستی پاسخ‌دهد 
ی دهد , 

دکتر امینی می‌گوید : اینها باور کردنی نیست . ما قای کسروی‌رابهتر 
از" دیگران می‌شناسیم . بملاوه دستور کید [قای نت وژیر است . 

در نتیجه این تاکید بوده که 7قای معزی با آن دستور بزندان فرستاده 
می شود . 


يك باد "وری 


در صفحه و ۵ ۱شماره > مجله بر چم (کارو اژه ) را بجای (. فعل ) بسنّد بده 
بودید چون ازین پس این واژه را بکار خواهید. برد خواهشمند است هرجامناسب 
ید اند باد ور شو د که این کلءه را اینتجاثتب از[ قای فر د بد شنیده‌ام و انتخات خود 


انجانت و ده است . 


خر اسافی 


۳ 


5 ۰ ۶ج 

چنانکه توانندا ای مید | نند ما در روزنامه بر چم بعکی تشه بر صشهایی از 
بهپالیان کر ده پاسخ خراستیم . آن کار را چرا کر دیم ؛ . 

بر ای[ نکه بارها گفته ایم درایر ان‌چهارده کیش هست و همین مایه پرا کند کی 
ایا تیان گز دنه و ما برای ]"تکه این پرا کند کی را از »بان بر داشته همگی را 
بیکراه آوریم بهریکی از آن فیشپا ایراد هایی می گیر یم که اکر پاسعی دار ند 
بگونت 4 1 دار ند سّت,کشند و ها کنید . باین شوند آن برسش ها را 
کردیم - 

و لی یا بپائیان پاسعی دادند ۰۱ له تنها پاسخی ندادند » باره کار های 
تخر دا نه یز پر‌داختند . برخی از ]نان نامه هابی پر از ریشخند و بیفر هنکی 
فرستادند» برخی دراینجا و 7 نجا بز باندرازی برخاستند ۰ برخی نیز بستایشهای 
«کوّافه_آمیز از کی «یهایی. پرداخشا. 

شتگفت د|ستانیست: ما ایراد گر فته پاسخ خواستیم . آنان بجای پاسخ 
بستایشهای شاعر | نه هی پر داز ند ۰ این يك نمو نه ایست که دم ی که بر گزیدء [ فلت 
"تست » و آفر نها گاز فهم و خرد و اندیشه و دلگر ردو هاح کر انمانبه باو داده ‏ 
چون دچار پندارهای بیخر دا ه گر دید ارج [دمیگری خود را از دست دهد و همه 
آن شروهای دراه تام گرفد نت 

می گو بند سکن را بدیه راه نمیدادند خانه دهصان را هی بز سید » مایبکر شته 
اپرادهای ریشه کنی گزفته می‌گوييم: اين کیش ساخته و دروغست و از ریشه تباء 
میباشد » [ نان بروی خود نیاورده بگزافه بافی می‌پردازند : « حضرت بهاءانجل 
شاه الاعلی خچنان ود" : « ملکه رماننا ایمان بامر ببایی داشت 4 «ر عذقر بت 
جهانیان بز بر بیرق جمال‌قدم‌خواهند ]مد »> ۰ و جمال مبارك موعود تمام انبیاه و »نتظر 
همه ازمنه بود 4 ۰۰۰ از انگوته جمله‌ها که دارای هیچ معنایی نمی باشد , 

این شیوه همگی بپائیانست ۰ چندی پیش قای عباس هاتفی ( که یکی از 
پشتیبا نان پیمانست ) درشهر کرد با يك مبلغ بهایی بگفتگو پرداخته و درمیانه نامه 
هایی نوشته شده ودر [ نجا هم می‌بینیم آقای مبلغ بهایی بجای همه چیز بستایشهای 


شاعر انه بر خاسته و خود را کی بر اه دیگر زده است : چ( سحدر با معحز دم بپلو 
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نز نددل خوش دار ۰۰۰ پاك کن ازمفز و از بینی زکام تا که ریج ال در ]ید در مشام » : ۰ 
انسان باید خودیینی و خود پرستی را زمین گزارد - تحری حقیقت کند ... 


مولای مقتدای ماحضرت بهاءال رو حی لتر بته|لفداء فرموده است ۰ ۰ جامعه بشر باید 


شهد وشیر باشد نه پلنگ وشیر ۰۰۰» 


او ایراد می‌گیرد و پر سش می کند و این بجای پاسخ شعر می‌آور »اندرز 


می‌سرراید » بستایش شاعر انه ی بر دازد ۰ اینست‌رفتار [ نان‌درهمه‌جاء [ یاباین چه نامی 


وان داد ؟ ۱ ۰ 


این دینیست که میخواهد در سراسر جهان رواج گیرد ومردمان همگی ۲ نرا 
بپذیر ند » و پیشوای آن « شوقی افندی ربانی » در لوحی که چندی پیش بنام 


محفل تپران فرستاده ( که باشد بدست نها نرسیده ولی نسخه اش در پیش ماست) 
چون امسال صده‌یکم تاریخ بهایی بپایان میرسد بیکرشته نوید هایی پرداخته چنین 
میبکو یند : « بیقین مبین بدانید که‌در بعبوحةٌ |نقلاب واضطر اب واغتشاش واعتراض 
و طفیان دول و امم و قبایل و ملل عظمت امراله باسپاب غیبیه و وسائل غیر منتظره 
عجیبه بفتت)جلوه نمابد و قپاریت و غلبه روح نازنینش کاملا ثابت و ]"شکار گردد.» 
دینی که چنیت [رزوئی میدارد با صد زبونی در برابر پرسشهای ما بخاموشی 


میگر |ید و یا بجای پاسخ بشعر و گزافکویی می پردازد . گویا با همین شعر.و ؛ 


گزافکوبست که جپانبانر| رام گر داکید؟ نش جو د خواهنت کد 7 
یکی از ]نان بنام دکتر فرهنك نامه ای از هندو ستان‌بمافرستاده که در آن 

چنین می نویسد : و باید بطور وضوح بشما بگویم دورو من قاجاریه که آن 
فجایم و مظالم را بجمم بیگناه روا داشتند و تاریخ ایرانرا برای هزاران سال 
نگین وشرم[ور ساختند محققا تجدید نجواهد شد . چه که امروز در بیتر آزچپل 
اقلیم پرچم یا بپاء الاببی در نهایت عظمت و جبروت باهتزاز است با 7نکه 

هنوز یتکقرن . نگذشته در بعضی ممالك متمدنه - مانند امر یکا - انکلستان - استر الا 
هندوستان - مصر - رومانیا ازطرف دولت وروسای غذاهی دیانت بهابی‌رارسمیت 
داده و با پیرو ان‌این‌امرعظیم درنیایت احترام و *پربانی‌سلوك و رفتار می نمایند 
ثانیا اگر خوب باصول منشور اتلانتك توجه نمایید زادی ادیان بعد از جنك‌فءلی 

یکی از ارکان اساسی منشور است . ثالثا سایر بهائیان دنیا بشما و امثال شما اجازه 

تخو اهند داد که باين قبیل اعمال اقدام نمایید و ندبت بعتقدات ]نها بی احترامو 
کتید ام 


سس 
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ببینید خود را بچه راهی زده است . کین بنگو ید قای کنر ایفتب 
دروغ و گزافه چیست و بشما چسودی‌تواندداشت ۰:۰ آن چهل اقلیم که می گو بید: 
« برچم یا بپاءالاببی در آهتز از است.6 در ,کجاست . .در افریقا ؛ ۰۰ در 
[سیا : ۰ در [مریکا ۰۰۶ دراروبا: مه سکن اون باریبرزای انشگو ه دروغفپای 
خود « جابلقاو جابلسایی ) ساخته بودند و بیکبار خود را رسوا نمیگردانید ند. 
شما 7 ترا نیز نمید ارید و بدینسان یباك و بی‌پروا دروغ [شکار ی‌نویسید ۰ ۲ نگاه 
این جه بدتگی به بر‌سشهای ما می‌دارد ۰1 » گرفتم که دین بپایی را در همه جا 
پذیرفته اند - ۲یا پاسخ ایرادماتواندبود ؛ ۰۰۱ 

بد تر ازهمه » دست یازیدن بدامن منشور [تلانتيك است ۰ آقای دکتر 
کیشها | کنون‌هم] زاداست درهمین ايران چپارده کیش هست و همه نها زادمی 
باششرو نبازعع,متشور, اتلانتیكك ,نیست ۲۰ .ولی معنی ۲ زادی. 7 فیست ,که ,گسی ایی‌اد 
هم تتوارنهگرافت.؛ برش .هم ,نتو | ند کرو3 . 

ما بکیش شما « بی‌احترآمی » .نکرده ايم . ولی اگر نتوانید بایراد های 
ما پاسخ دهید همین خود مایه « بیاحترامی» کیشتان خواهد بود » زیراهگسی 
خواهند داتبت که شما درماند.د و پاسخ نتوانستید. همگی خواهنددانست که کیشتان 
سکبار بیباست ۰ 

7تای دکتر .فرهنگ:: شما. باید. بدانید که کار,دین, بسیار بزرك و سیار 
ارجمنه ات زیر| دین که بنام«خدا». خوانده میشود همین خود شوندی به بزر کی 
و ارجمندی آن می‌باشد ۰ از:سوی دین راه زند گانیست که اگر راست باشدمابه 
رستگاری مردمان گردد الک درو غ وبا باشدمردمان وا کتراه وفرمانده گرواند ۰ 
شما می‌ببنید که درهمان هندوستان و درهمین ابران کیشهای ببا چه بد بختی‌ها پد ید 
آورده » اینست ما نخواهیم توانست در این زمینه بی‌پروایی ازخود نشان‌دهيم »و 
ازهر باره که بینديشیم ناچاریم که" باین کیشهای پراکنده بیپا . که مایه خواری نام 
فررید گار و شو ند بد بغتی مردمان‌می باشند ۰ پرداخته بیپایی[ نها را رو شن گر دانیم؛ 
ناچار یم که دین بات خدایی را رواج داده هسگی را بسگراه در آوریم ۰ 

با اینحال ما - چه دربارة کیش بهابی و چه درزمینه کیشهای دیگر - از 
راه دشمتی پیش نمی [ ییم » دشنام نمیدهیم » بلکه ایرادهایی را که بهر یکی‌هید ار یم 


می‌نو یسیم و ازپدوان نها پاسخ می‌خواهیم؛ با شما نیز همان رفتار را کر ده‌ایم » 
اینست شما یکراه یشتر تنمیدارید » و آن اینکه اگر بایرادهای.ما پاسخ‌می‌توانید 
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بددهیفا یکی وا مردانه: و پا کدلانه ازآن راء گنرافی باز گردید و در این شاهراه 

پا کدینی بما پیو ندید , اگر بهیچیکی از اینپاگردن نگز ارید. دانسته خواهد شد 

شما درپی [میغپا نیستید » دانسته خواهد شد ارح آدمیگرق را از دست داده‌اید» 

دانسته خواهد شد که یکدسته مر دم تباهکار رد و هر کس شما را دشن جپان [دمیگری 
خواهد شناخت ۰ 


شما. باید بدانید که دینی که يك بر انگیخته خدا بذاد می گزارد باید ازهر 


ید بر ند 
و زمَرنه پیشرفتش را مادم گردانند ۰ «دینیکه خردپذیر نباشد ناچار خردمنداان از 
آن رو گردانند و جز یکمشت پندار پرستان وسبکفزان بآن نگرایند که خودزن 
مایه گرفتاری باشد. . اینست چه بما و چه بدیگری می‌سزد که بکیش شما یا بهر 
کیش دیگری - هر ایرادی که می میم بگیريم » وچه منشور اتلانتيك که شما بان 
پشتگرمی می‌نمایید » و چه قانون اساسی که ملایان دست بدامنش می‌یاز ندجلوایر.اد 
را کی شاه در 


باره خرد پذدیر باشد و جایایر اد باز نباشد » تاخر دمندان و با کدلان ۱ 


برابر این بشما نیژمی‌سزد که اگر ابرادی بر اه ما هی پینید بنو بسید 
و پوشیده ندارید » و امن باشا پیمان می‌بندم که اگر شما .با دیگری توانستيديك 
ایراد بگفته‌های ما ۳ وبا دلمل رون گردانید » ما از هیه گفته های خود در 
گذر یم ۰ اينكث میدان بروی‌شما باز است» 

بهر حال ما پرسشهای خود را دوباره در اینجا خواهيم شمرد »و چون‌در 
گددته دیدیم که بپائیان شپر ستانها پاسخ را بگردن محفل نهران می اندازند »و 
این محفل بخامو شی گر اییده چنین بهانه‌میآورد : « ما مجاز نیستیم باینگو هایراد 
ها پاسخ دهیم » » اینست برای بریدن هر گو نه بهانه می نو بسیم : 

ما اين پرسشها را از یکايك بهائیان می‌کنيم ۰ از مکی مبلفان می کنیم ؛ 
از محفل تبران و از دیگر محفلها می کنيم ۰ و پس از شمه از خود بیشو ای‌بهپاتیان 
( #وقی افندی ربانی ) م یکنيم . ما خواهشمنديم بپائیان بك نسخه زاین شماره 
برجم را بحیفا بنزدشوقی افندی ربانی بفرستاد و چگونگی را بنویسند تاهر پاسخی 
که مسخو | هد بد هد ۰ 

من با قای شوقی بیام فر ستاده می گويم - مارا باشماً دشمنی نیست ‏ ماجدابی 
میانه شما و دیگران نمی گز اریم . ما شمارا بداوری ميخوانيم ء شما پاسخهایی بایت 


ایر اد ها دهید با اگر باستی ندار ید ۲ نرا نویسید . هرچه هست خو|هشمندیم پاسخها 
با زبان ساده باشد و سخنان دیگری بمیان نیاید» شما چنین اتگار ید که کسی مد 


۱۹۷ 
این پرسشها را می‌کند وخواستش ۲ نست که اگر پاسخهای" پذیرفنی شنید بهانی 
گردد» چنین| نگار ید که بك کنگره‌ای بر پا گردیده میخو اهند کیشها را بسنجند وهر 
کدام که راستر است. همگی :تبذیر ند ؛و از شما که بپشوای يك کیشی هستید این 

پر سشها, را می کنند ۰ 

شما سالانه بو لهایی درراه « تبلیغ » رون میدهید و بپایان در همه جا در 
واه کنش و می کوشند ؛ و لرکنون كك فیصت بزر گی بدست شما افتاده که بيك 
«تبلیغ > "ار یخی بر خیز ید » ووبرا شما | گر باین برسشها باسخهای خرد بذیری 
وانید این يك فیروزی درتاریخ کیش بهایی خواهد بود, هرچه هست از پاسخ باز 

ناس د ۰ 

اين را هم به بهائیان بگو یم: سعنان بی‌فرهنگانه ای که از ست فر ستید » و 
با ذشمنیپابی که در اینجا و [ نجا ۷ سودی بحال شما نخو|هد داشت ۰ مامید | نیم 
شما درجاهای بسیاری دست می‌دار ید و کارشکنی‌توانید » لیکن نتیجه .ی از آن نخو |هید 
برد. تنپا يك‌کار برای شما هست » و آن اینکه یا باين ایرادها پاسخ دهید و يا 
"شکاره بگویید نتوانستیم و اینها پاسخ ندارد بیش از اين بسخن دنه نداده 
پرسشما را درپایین‌می آورم : ۱ 

۱ ) سید باب بسخنان مپمل ی که معنی ندارد پرداخته » از قبیل < بسم ال 
الفر ید الفراد ذی الافرادالفرود» ۰۰۰ اینهابرای چه بوده :+ ۰۰ چرا يك‌مرد 

خدابی میلبل کو یک ؟!۰ 

۳ ازو در تبر یز هر چه پر سید ند گفت نمیدانم وسیس چون چوب خورداز 
دعوی خوذ باز کشت و توبه نامه نوشت که این توبه نامه را میرزا ابوالفضل 
گلپایگانی با دستور عبدالبهاء نشرکرده‌وچنین گفته میشود که نسخه اصل آن در 
کتابغانه مجلس است - یا اینها دلیل دروغگویی او نیست ٩۶‏ ۰ 

۳ ) سید باب بررخاسته کتاب و شریمت آورد ولی سیزده سال نگاشت که 
براءا بر خاسته [ نها رالغو نمود و خود شریمت و کتاب‌دیگری آورد۰ [یادرسیزده 
سال هم شر بعت دیگر میگردد ؟ 3 

ءٍ ) باب و بپاء هر دو از میان ایرانیان برخاسته بودند » پس چرا بعر بی 
پرداختند و بتقلید قرآن یه بافی کردند »؛مگر وحی جز با زبات عربی 
تتو اند بود ؟ ! ۰ 

و ) باب و بپاء هردو عربی را نمیدانستند و اینست غلطعای بسیاری در 


۱۹۸ 
گفته های ۲ نهپناضت » یا "این ایرادی به-]"نها- نیننت ۲ ۰ ۳یا «باوار کزو شنت ,که 
خداکسی را برانگیزد و باری یکز بان درستی‌باو ندهد ۱۶ 
> ) يك برانگیخته چون بر می‌خیزد باید بگمراهی‌های زمان خودپردازد 
و باآ نها نبرد کند ومردمان را ازحقایق[ گاه گرداند. چنانکه پیغمبر اسلا چون 
ود و زمان او بت‌پرستی بود بآن پرداخت و نبردکرد تا برانداخت ۰ کر آهی 
زنان باب و بپا, فلسفه یونان و صوفیگری و باطنیگری وعلی اللپیگری و دیگر 
۷-۲ های گو نا گون‌بوده» 7 یا بکد ام يك بر د اخته اند 1 بکدام‌یکی پاسخ‌داده| ند؟! 5 
آیا جز از آن است که خودشان گرفتار همان گمراهی ها بوده اند ۶ ۱ بهاءا از 
صوفیگری» از فلسفه» از شییگری ۰ از باطنی گری استفاده می کند ! و در واقع 
گمراهی‌ها ی کهن را درهم ۲میخته يك گمرراهی نوین بدید می‌آورد, ۰ بپرحال می 
پر سم: هه یا باب که, بکمتر ین گمراهی مردمان باسخی نمیتو انستند و جز ودعوی» 
کالابی و جز عر بی‌بافیم‌ای‌غلط هنری نداشتندبرای چه خدا[ نها را برانگیخته بوده؛ 
کارهای خدا که بهوده نتواند بود . ۲ 
۷ ) بهاء الب دعوی خدایی کر ده بگو ید ببینیم این دعوی چه معنایی‌داشته:!. ۰ 
یکمرد ناتوانی که همچون دیگران بی اختیار باینجهان ۲مده و بی‌اختبارر فته چگو نه 


خد | و ده؟ ! مه 


پرسش - پاسخ 

پر ستن ؛ 

۱ - و شواند > رابا نیش شین نوشته‌اید . در فرهنگها با زیر شین‌است: 
کدام درست است ؟ 

۲ - درفارسی برای « عوض رجنم کلمه‌ساده‌ای تمیدار بم وشما خود 
« دیگر کردن > رابکارم ی آورید. درشوشتر کر انیدن‌ر| ( باپیش ک ) بدین‌معنی 
آورند : و قلم خود رابا کتاب او گر انیدم » . نیز [ ثرا درمعنی اشتباه کر دن کسی 
با کسی با چیزی با چیزی ]ور ند:« شما را بابرادرم گرانیدم 4 ۰ ۲ با درفارسی 
میتوان ]نرا بکار برد ؟ انزا چندی پیش قای امام یاد [وری کرد . ؟ 
۲ نرا می نو یسم 

۳ واژه را چون چنانکه نوشته‌اید ۱: هزوارش هاست تا کنون بکار نمی 


نون من 


5۳۲۳۲۳ 


۳۹ 


بردید . ولی در پرچم نیمه ماهه 7 نرا بکار برده‌اید . يا واژه پا کلمه جدا.ی 
میدارد. :۰ | گر میدارد چیست ؟ . 

4 - «گمایدن» زا در فرهنك توبهار بمعتی < گمان کردن» آورده. 7 نرا. 
میتوان بکار برد ؟ . 

و - تا کنون برای « مطلب » درپیمان و برچم کله‌ای ندیدهام . آیا 
میتوان از خواستن کلمه و خواستار > را باین معن ی آور: ؛ چنانکه برای مبحت 
جستار و برای مقاله گفتاررا آوردید . 

> - شلپ وشلبه راکه بسنی شیرین نوشته‌اید زیر و زبر یاپیش‌حرفهای 
آن دانسته نیست . کلمه های تازه که در پرچم‌میآور ید | گرح کتهای‌حرفپایش دا 
نیز نویسید برای ما اشتباهی رخ تغواهد ناد . ایثر "نیز دیگران می پرسند .که 
و شلپ 4 و < شلیه > در کداميك از کتابپای باستان هست ؟ 


اهو از - محمد علی حزابری 


پاسخ : 

۱ ) «شوند» را ما خود با پیش شین گرد نیده‌ايم که با «شو ند که از 
« شدن .می[ید یکی نباشد . ۱ 

۲ ) «گرانیدن» بآن معن ی که یاد کرده‌اید بسیار بجاست و ما نیز توائیم 
آن را گرفت و بکار برد . تنپا چیز ی که خواهد بود نبت که اگر از واژه 
« گران» جدا شده‌ها بیاور یم در نوشتن باآن یکی خواهد بود » و این نیز از کمی 
خطست . نه از کمی واژه . 

۳ ) « واژه 4 را ما بکار نميبرديم .ولی چون .شناخته گردیده و هنگی 
بکار می‌بر ند مانیز پیروی کردیم » زیانی هم نخو اهد داشت ۰ 

ِِ) گمانیدن » را می‌توان »و می‌باید بکار برد . 

) < خواستار # بعنی ‏ مطلب » راستست . ولی چون اکنون‌درمعنی 
غلطی شناخته شده باید ]ثرا بمعنی راستش با زگردانیم . 

+ ) « شلپ 4 با زبر شین ( بر وزن حرقف)۱|ستو نا انا از کفاین 


ند|اشته | یم . 


4 ۲ 
هیچ دشواری نیست که اسان نشود 


دوزی با دو تن از[ شنایان نشسته درباره پیمان و راه آن گفتگو می کر دیم 
یکی از آنان چنین گفت : 7 قای کسروی «مه کیشها دا بی‌با می شمارد و چنین می 
خواهد که با همه ]نپا نبرد کند و مکی مر دم را ببك راه کشاند * من چون عی - 
اندیشم با این حال آ لودگی مردم ۲ را بسیارسخت می‌دانم . اینمردم کجا و آت 
خو استی که شما مید ار ید کجاست ؟ :. . 


من گفتم : شا این را پانه نسازید ما با این سر مابه خدایی که در دست 
هی دار و باه ود خد! جو نا 1 1 
ی داریم و بااین کو ی خدا جویانه که ی کتیم بیکمان با رزو و آرمان خود 
دست‌خواهيم یافت . بپرحال مرد باخرد نپاید سختی کار یا بدی حال مردم رابپانه 
ساخته از کوشش درراه راستیها خودداری کند . 


آن همراه دیگر بیاری من پرداخته سخنانی بجابی گفت وسر انجام هر سه 
از ما این نتیجه را پذيرفتيم که هر کاری در[ غاز خود دشوار می نماید ولی چون 
کسی بکوشش پرداخت و از راهش پیش رفت ناچار آسان گردد: وا نجام گیرد و 
در تپن‌گامست که ]دی بخود مده آن تررسی را که در آغاز کار بخود راه داده 
بود نکوهش کند . 

بارها رخ داده که کسانی يك کاری را دشوار شمازده و , ترس بشود راه 
داده ؛ و همین ترس و اندیشه ۰ نتیجه‌اش این بواده کهآن کار پیش نرود و ناانجام 
بما ند هواس که باید گفت در هر کاری |ندیشه و سبش خود آدمی بیش از"هر 
چیزی تاثیر دارد » و ایست هیچگاه نباید يك کاری را هرچه بزر گتر باشددشو ار 
شمرد,. بلکه يك کاری اگر بزر گست باید اند.شه را بلندتر گرد نید و بکوشش و 
جانفشانی بیشتری ]"ماده بود. رو کفلر آ مر یکائی‌می گو بد: « هر کار بززر گو دشو ازیر | 
می‌توان با کو شش های بیاپی و درسایه چاره جوبیپای دورو اندیشانه بآسانیانجام 
داد و هیچ وی ننشت: که از این راه "سان نگردد تفع 

آدکه این کار یکه .1 غاز کیدماتهیییاو بر زرف و می‌توان گفت درجهان 
کاری بزر گتر از این نیست . ولی ما نیز بزرگی ۲ نرا از نخست دانسته و خودر| 
بزاوزآهر گنه کوشش و جانفشانی 7ماده گر دا نیدهايم ودر نتیجه‌همین [ ماد گست که 
بدشواری آن چیره خواهیم در مد . 


ای ۲ 
این کار بسیار بزر گت و حال مردم همانست که شما می گو بید تیآ 
نیز برای کوششهای خود مرز و زمانی نگزارده‌ايم . باینمعنی تا به نتیجه آخری 
فرسیده زيم خواهیب گو‌شید و قاری ]هرید کار هیچگاه این رشته کزتش, بربلد . 


تخو اهد شد , 


تهر ان تكِ سلیمان ز بادو 


ک 
2 1 
سا کفتار از اقای خراسانی 
اب 
در بار سی نشانه ناشناخته ( نکره) چ«ی» است که بنام و اژه بو ندد مانند 
«اسبی خریدم 4 و :شانه شناخته ( معرفه ) [ن+ است که بیش از نام ۲ ید مانند 
« بای "آن اب النکگ بود 6" . 


در پارسی امروزی نشانه دیگری بر ای‌شناخته بکار میرود و آن «۰» است 
که بنام بیو تدد مانتد < بای |سبه شک بود > ولی این نشانه تنپا در گفتن بکار 
هیر و ۰.۵ 
یکی از دشتور نویسان پنداشته اس ت که < را نشانه شناخته است مانئد 
و اس را فروختم »> این درست نیست زیرا « رام گاهی‌حرفی اضافه است مانند 
پادشاهی را حکایت :کنند یعنی از بادشاهی تک مرت وم ای . 

کاهی وا ع. نشاانه مفعول‌صر بح است‌ما نند پرو بژرادیدم . 

[ری این نشانه بیشتر با عفعول صریح شناخته بکار میرود نه آنکه نشانه 
شناخته باشد از دوراه : 

-اگر و را 4 نشان» شناخته مسود با < ای » که نشانه .نشناخته. است 
نمی ["مدزیر | شناخته و نشناخته باهم تمی‌ساز ند باایشگه ان از | ابر ای نك کلمه 
آورده میشود مانند مردی را دیدم . ناصر خسرو میگو ید : 

فزذک یار بقشت: گرزات درد 
زو بغوردند کر کس و زاغان 
۲- اگر < را» نشانه شناخته بود بایتی بافاعل‌شناخته نیزميامد ودرست 


میبو دبگویيم : پای اسب ۳ لنگت بود 


۲۰ 


بارحم : "نچه ما هیدانيم درفارسی نشانه‌ای برای شناخته ( یا معرفه ) 
نبست . ناشناخته نشانه دارد ولی شناخته ندارد . واژه «آن» راکه نشانه شناخته 
میشبار تذ: ما راست نمی‌دانیم . «آن» و «اين» بمعنی اشاره است . اسرد نیم : 
« آن چیست که از #وو ام ی آید *مبمبهی < این چیست که بدست گرفته ای :۰ ۰ » 
ما چون می گو يم : « آن اسب" 4 در عربی باید گقت : و ذاك الفرس + ححه 
« داك > دربرابر «آن» و «فرس» دربرابر «اسب» است و چیزی در برابر 
« ال »> نیست . 


اما ها" که در گفتن گاهی نشانه شناخته است چون تنها در جاهایی می [ ید 


که با معنی کوچك داشتن ( تحقير ) توام باشد از 


آن نیز بهره نتوان‌برد . 
ایکون زکنتگر,فو :اشبی که آیا ما بداشتن نشانه‌ای برای غناخته نیاز 
مندیم ؟. که اگر نبا زمند يم باید و اژه‌ای بگزاریم . آ قای خراسانی در این باره 


اند بشه خود را نو سند . 


نمونه‌ای از بدیختیهای ابر اننان 
« از پرا کند گیپای میانیی زب‌ري از دستمهایی صوفی 7 بهالی ».هیودا 
را شیعی ؛ کرد » مسیحی ( یکدسته بزدگی هم آو ارم ) ۲ کاهیه.. واهتی در 
اینجا از بس‌فهمها و خردها بکاره است انسان حیفش می]ید آن حقایقارجدار را 


نز بان ساو رد بن نادانان مره‌درون شرح تافپمار ٍ 
بز » بیاورد و باین نادانا تیره‌درون شرح دهد. نافپمان , [آنکه بدا ند با کدینی 
چیست و-ماچه‌م ٩‏ ز بان بر ,مد 

ج. و حه م حوییم تیا زبا بر شخند و طعن م کشانند 3 هرزمان نش‌دیگری 


می‌ز نند ۰ ۰۰ ( از نامه ۲ قای نقی محلد از میاندو آب ).۰ 


ثر جم : باید بهمه این سختیها تاب آورد و در راه این کودشپای‌خدا 
خواهانه از بد زیانی مرردم نر نجید . چه کدند بد بختان که 


تبر و های خدا داد یشان 
سارک 
بیکاره گر دیدة و ترث 


و بدوسودوزیان رانمی‌شناسند وما را که بر هایی 7 نان‌میکو شیم 
بدینسان می ]زار ند . .این کو شتنها يك هوده بسیار بزرك و ارجمندی را در 
و۳ دارد , 


ی 


۱۰۳ 
۱ فتاب حقانقش بادر و ع رز سو | 
ری ات 

یکی دک از کارهای شخ احسابی که ۳ این گعتگوی ما ۷:۱ 
دعوی و تیایت"خاص 4 بوده و رای[ تکه سخن نيك دانسته شود باید ععنی 
« نیابت خاس > و داستان ] نرا باز نماییم : 

چذانکه »يدانيم حسن عچکری که شیعیان او را امام بازدهم می شمار ند 
در [شکار فر ز ندی نمیداشت و این‌بود چون درک شنت معان سر و انش 9 چی 
افتاد . زیر یکدسته از نان ,بسوی ,برادرش جعقر ( جف رکنااب ) رفتنذ و او را 
باه می پذیر فتند ۳ رشته امامت بر بده شده کشک کی تخو اهد بود.. 
در ۲ نیان یکی از بارانش چنین گفت : امامرا پسری هست که نهانست و او بمن 
جانشینی داده که میانه شیعیان و او میانجیگری کنم و پیامپای او را برسانم ۰ 
سکول نیز این سجن را پدذیرفته" برسر ازور "هدند . دسته دوآزدهیان ( باائنا 
عشری ) از اینجا پیدا شد . 

۲ نمرد نامش عثمان بن-عید می بود وخود را در امام > ( باب ) می 
ری تک کب ار کی وتو 
خيك روغن بخانه امام می‌فرستم » ۰ و پس ازو سه تن دیگر هحمدین علْمان ؛ 
حسین بن روح محمد بن علی‌سیمری مس ایک پس از دی ۵ همان عنو ان راداشتند 
2 دیگر جانشینی از 


سوی امام نخواهد بود و امام بسکبار از میان مردم نابدید خوآهد گردید 4 


ضِ 
۳ چهارم ایشان که سیر ی باشد هنگام ۲ چنین یه 


این آخود داشتان شگفتیست و شگفتر از" [ن ایشنت که‌کسانی بزسرهمان 
عنوان جانشینی باهم کشا کش می کر دند و بهمدیگر < لعنت > میخواندند . در 
کتابها نامپای « شریعی » و « شلمفغانی > و چند تن دیگر هست که هر کدزم در 
زمان یکی از آن چپارجانشین برخاسته و خود را وجانشین» يا در » خوانده| ند 
و کار تیک کشن | نجاهیده است . 

دامتان « نیابت خاصه » ايشت ۰ بگمان شیعیان پس از آن چهار" نت 
دیگر جانشین بنامی از سوی امام نبوده . بلکه علماء یا مجتهدان همگیشان‌جانشین 
او" می باشنه. که" ایثر|, نیز « تیابت عامه » می‌نامند . 

لیکن شبخ احسلیی دعوی و نیابت خاصه » میداشته اگرچه در نو شته‌هایش 


1۱: 

چیزی در این باره دیده. نمی شود . و لی متگها تبات که جاءیگاة خود را بالا : 
مجتپدی (یانيیا بت عامه ) میشمارده و در بر خی آز گذ ته‌هایش از دیدن (مامان‌و / 
داشتن,با ۲ نان مخن می راند ۰ از این گذشته ازرفتار ۳ نیز پیداست که 
چنین عنوانی درمیان عیبوده . 

از اینرو چون شیخ در گذشت سرد کاظم رشتی که بکی از شا گرذانش بود 
بجایش نشت وهمگی پیبوان برسر او ,٩رد‏ آمدند . ارن دید کاری را که و 
احسایی ]غاز کرده بود بانجام رسانید. زیرا بگفته‌های شیخ آب و تاب دیگری داد 
و ک تبروع بافند گی بمانتدی که می‌داشت برواج ۲ نهاافزو 

این سید یبکترد سیار شگفتی می بو ده که ُن نمید | نم چه نامی باو دهم و 
ترا که خوانند گان او را شناسند يك دام‌تانی را ازو دراینجا می آورم ۹ 

در همان زمانها یکی از < خدام نجف > خوایی دیده ( راست یا دروغ) 
که امیر | لمو منین تاو دستور داده که يك شمشوری ( با درفشی ) از نحف بر ای‌والی 
بغداد فرستاده شود و اين دستور بکار بسته شده و شمشیر ( یا درفش که مرن 
فر اموش کرده‌ام ( باشکوه و پیشواز بیغداد [ورده شده » و عبدا لباقی افندی عمری 
که شاعر نام عراق می بو ده قصیده‌ای درآن باره سروده است که از جمله در بك بت 
آن جمله « [نا مدینه‌|لعلم و علی بابها > 4 را آو رده است 

این قصیده دردیوان عبدالبافی بجاپ رسمده و لی سید کاظم 1 ۳( سرح 
رده و بك «کتاب جدا گانه ای گر دا نید که بچاپ رسیده و چون بان نمت‌ر سید هچنین 
نوشته که «د مد ینه | لعلم شهری در [سمانست و هز اران هزار کوی و هر کویی 

هز اران هرز بزار کو چه میدارد : و جنین گفته 5 ثه نامم‌ای همه ان کی پا و آکویچه ها را 

میدا ند که آگر بخو |هد تو | ند شمرد» و لی چون شمر دن همه [ نها بدرازی‌می | نحامیده 
تنپا بشه‌ردن نامپای بر خی از کوچه ها بر داخته و چیز‌هار بی نو شته که جز چرند گ 
نتو ان شمر و3 . فببلا می نو ؛سد : ول ععّد صاحبه رجل اسمه شلحلحون 7 ( کوچه‌ایست 
که دار نده آن مردی بنام شلحلجو نست ) ۶« عقد صاحبه کلب اسمه کلحلحون م/ 
( کوچه ایست که دار نده‌اش سگی بنام کلحلحو نست ) . 

من آن کتاب را بیست و چند سال پیش درتبر ز خوانده‌ام وچنین بیادمی 
دارم که نود و چند صفحه از کتاب باخط ریز یراز.این چل فد گومیهاشت:. 


شما نيك اندیشید که ۲یا ایثمرد دیوانه هي بوده‌است ۰ ۰ دیواه که چنین 


۲۰۰ 
نباشد » ۴ دیوانه نبوده بسانهمه جر ند بافیهارا ترجه کراته ؟ !۰ : یلگ جوْله :انست 
ی گویند پیتمیر, اسلام کفتة که کر راست باشد عنایش |ینست :۳« من شهر دانشم 
علی در آن است »۰راستی را گفتگو از ْك شپری نمیکرده راستی را او شهر 
و علی‌درو ازه نمی بو ده . این جمله کیحا و آنَ معنابی که سید کاظم داده کجاست؟!: . 
اه سید کاظم نامپای کو چه‌های آلشهر ۳ اکتا بدست آورده ؟ ۰۱ سین 
کاظم به ۲سمان رفته بوده ؟ ‏ ۰۰ ازین بگذر یم 1۹ نه دارنده کوچه ورد با 
؟ ۰1 با اینها جز چر ند چه معنایی می‌دارد. ؟ ۰۰۱ 

یاد میدارم در غاز جوانی از يك ملایی که شیغی می بود ایذها را برسیدم 
: « المعنی فی بطن الشاعر ء شما تا ایمان نیاورید معنی اینپا را نخو اهید 

. این بود پاسعی که به پرسش من داد . 
اینست نمونه‌ای از بافند گیهای سید کاظم . اینست نمو نه‌ای اژ کالای‌شیخیان 
طما نها ]لوا ینید له بطمر ای بچنین چر ند یافیپایی برمیخاسته است . این‌را هم 
ببینید که این چر ندها خریدارانی می‌داشته که کسان‌بسیاری ازراه دور بنجف یا کر بلا 
رفته در بای درس سید رشتی می نشسته اند . اینست نمو نه ای از اندازه بستی 


اندشه ها . 


۲ رت وی را هن ره 
بهر حال سید کاظم بااین بافند گیپای خود شیخیان‌ر | هرچه ثرمتر می تردانید 


و سافشاری ] نها ی‌افز و ده؛و از جمله سخنان او . این می بو ده که بید | شدن|مام نز دیکست 


و باید چشم براهش بود 

این نیز خود را میانجی درمیانه امامان و مردم می شمارده اسنگ . بگمان 
بروان او چنانکه خدا میانه خود و مردم میانجی بر ا نگیخته ( بیغء‌بران ) امام نیز 
باید میانجی _برانگیزد و کسی هميشه برای میانجیگری در میان مردم باشد . 

با اینجال سید کاظم چون می‌مرد ۳ را ای خود, تکماشت وی گویند 
چنین گفت + خود امام خواهد ۲مد و دیگر نیازی بچانشین نمی باشد . 

از اینرو پس از گذشتن او شاگردان.و پیروانش درعار خوددرماندند.زیر | 
از یکسو باور می‌داشتند که جمان یی جانشینیازسوی امام. نتواند بود و از"شوی 
آن جانشین را نمی‌شناختند »و چون درآن باورهای بیخردانه خود بسیار پا فشار 
و گرم م ی‌بودتد بسیاری از[ نان ۲سایش را بخود سز| نشمارده درجستجوی امامیا 
جانگین او می گر دیدند. کسانی درمجد کوفه « باعتکاف »نشسته از. خدابزاری 


۷۰۹ 
و لابه می خو استند که چاأنشین امام را با نان بشناسا ند ۰ و خوددد این هنبکام بود 
که سید باب بدعوی « بابی». برخاست »و اینان- این سر گشتکان بیابان پندار 
پرستی - همچون‌تشنه‌ای که بسر چشمه ۲بی رسد پی آواز او رفتند و او رابیذیر فتنده 
۳ 7 که سغنانش گر سته در آرازوی نبك و ید ب-نچند . 
سید باب خود از شاگردان سید رشنی» و کالابش از کالای او می‌بود. .و 
از اینرو همینکه بر خاست همچون استادش بیافند کیپایی بر داخت : « بسم‌الهالغر ید 
الفر اد ذی‌الافر اد۰ ۰۰ » ۰ از[ نسوی‌سید باب زمینه‌ای را که شیخ احسایی و سید ر شتی 
برای چنان خیزشی ]"ماده گر دا نیده بودند نيك می‌دانست . 
منلا سید یاب نخست وی « بابی 4 کرده که هبان « نیایت, خاصه »است 
و سس خو: را < قایم » نامیده . دیگر ان این دو دعوی را با هم ناساز گارمی 
شمار ند . ,ولی ازدیده, شیخیکری ناسار گار نمی‌بوده ... زیرا چنانکه گفتیم در اند ,شه 
نان گوهر امامزمان يك چیز پست که هر زمان در کالبد دیگری تواند بود . در 
اندیشه ۲ نان هیرم«دوری تغو اهد داشت که کسی اءروز امامزمان نباشد و فردا 
پاشد . [ نها این بندها را پکبار پاره کرده اند . 
بسخن, پیش از ,این مامنه نميدهيم . سید باب را بدعوی بپابی یا قایمی 
کینیاز دا لغور کی بر نبا نگیخته و‌ترانستی بر‌انگیزد ء, بلکه شیخ احم. احسابی و 
سید کاظم رشتی بر |نگیخته| ند » چنانکه گفته ایم پنه ارها از یکدیگر کمك‌می گیرد 
و يك بنداری چون بماند برنگهای گوناگون افتد . دوباره می گویم : بهائیگری 
از بایییگری پید | شده > باییگری از شیخیگری بدید [مده ‏ شیخیگری از در هم شدن 
شتعتط ری و باطنیگری و فلسفه و نان رخ نموده است . 1 
بپرحال ابنکه نویسنده « یادداشتهای کینیاز دالفور کی > میخواهد نشان 
دهد که شیخیکری و ذیگر کیشها بیابراد است واین ننهلا ناینگری و بباکسگر ست 
که در" خور ایراد می باشد و این.دو کیش را ینگانتگان بدید. آورده اند بسیار 
بو بجست . 
باییگری و بچاییگری .هرچه هست دیگر کیشها نیز مانست .و این هیچگاه 
نشد نیست که پیگانگان يك کیش بسازند ورواج دهند.. این کیشها از یکدیسگر یدید 
آمده است و اگر بماند باز یدید خواهد مد 
آری در يك کشوری چون يك کیشی پدید آمد و کشا کش در میان مردم‌رخ 
داد بییکما نست که بیگا نان پیشامد را سود خود دانند و از 7 ن کشا کش‌هواداری 


۱۰۷ 

لمایند . در باره پیشامد بابی و یهانی نیز همین رفتار بوده است و خود یکداستان 
درازی می‌دارد که در اینجا فرصت نوشتن نیست . والیْ چون اند کی از آن‌در بخش 
دوم از تار بخ مشروطیت برشته نوشتن کشیده شده استکشاتی اگر میغواهندآن 
۵ و ان بو" اگی دز جای دیگرای بانش افتاد- [ نراگفاده‌ر و روختر یز 
خواهیم نوشت . 

نتیجه گفتار که این‌یادذاشتها دروفست و آن را ساخته اند . اینگونه 
دروغسازیها زیانش بیش از سودش تواند بود . کنانی ار میغو اهند بکیش‌های 
باب و بهاء ایراد گیرند راه ایراد دروغسازی نیست . کیشهای باب و بپا پر از 
ایراد است و چنانکه خوانندگان می‌دانند ما پیاپی پرسشم! از بهائیان می‌کنيم و 
پاستخی نمی تو انئد . چیزبکه هست همان ایراد ها یا مانندة ]نها اتکتیاق 2 یر نیز 
کسی اگر درجتجوی راستیست باید همه [نها را بيك دیده بیند ۰ 


هست . 1 


دیدارو بهره مندی 


در این دوهفته دوتن ازباران ۲ ذربایجان - [قای فرو تن ( از تبریز ) و 


آقای خطیب شهیدی ( از ارومی ) بتهر ان رسید ند و ما را از دیدار و گفتار خود 


خشنود و بهره‌مند گر دا نید ند . 

ما دوست میداریم از این سفزها بسیار باشد و یاران هر زمان که توانند 
بتهر ان بیایتد و باران تهرران هرزمان توانند بشهر شتانپارو ند که درمیانه دیدار ها و 
گفتار ها فراوان رخ دهد . 

[قای فرو تین را خوانندگان پرچم نيك می‌شناسند و از پشتیبانان دیر یت 
بیمان بوده| ند و هستند »[قای خطیب شهیدی اگر چه از دو سه سالست که بیاران 
سو سته | ند ولو گزهین.و دلبستگی که از خود نشان مي‌دهد مارا وامیدارد که ایشان 
را از یاران بسیار ارجمند خود شماریم و بکوششپاشان درارومی و آن پیر امو نها 
امید بسیار بندیم» 


دور بر حم 
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۲۰۸ 
ختیز بکه نمیدار ند خرد ء و حبز بکه فمییف بر ند 
داو ری خرن است ۰ 

نه. سال است.که گفتار های دارنده پررچم را میغوانم . در این نه‌سال آمیغ 
های ناروشن برمن روشن گردیده و باور های سست و بی بنیاد از من دور شده 
است ۰ 

من هر گز این توده را باين ۲ لودگی و باین گمراهی نمیدان-تم . همچون 
دیگر ان خدا را یاور مسلماتان و پشتیبان این توده می‌انگاشتم . 

ولی کنون نيك فهنیده‌ام که : و يك توده‌ای تا خوذ تيك نباشد از جپان 
نیکی نمی بیند . نيك‌فممیده‌ام که خدا هر گز نودهرا که غرق در گمر اهیپاست‌سر بلند 
نمی گر دا ند ۰ 

در يك‌توده‌ای که کسانی پس از سیزده . چپارده سال دانش اندوژی‌هزروز 
بگاه پلند شده و ده‌هاباردعای ( اسئلك حورالعین ) بخواند و بر ناخردی‌خودختو 
نکردد » چگوه طس کل توائد بود ؟ ۰.۱ 

من هر روز ابرادها براینکارهاشان میگیرم و روشن میگردانم که این کار 
جز خدا ناشناسی » جز بت دگی دا نیدق دبنتگاه خد | چبز وک یست . ولی چون 
خرد هاشان سبست گر یه چگو نه توانند بذیرفت ؟ ۰.۰۱ 

آری ؛ این توده خردب و الاترین گوهر آدمی ؛ را باك از دست داده 
است ‏ ۰ باین دانشجوی گمراه بار ها گفته‌ام : ای 7قادر دستگاه خدا حوری و 
غلمان نتواند بود »و [نگاه گیرم پذیرفتیم که دردستگاه خدل چنین سازمانی. باشد؛ 
]یا به ننها خواستن چنین چیزی انجام. خواهدگرفت ».از اینبا گذشته اگر با 
خواستن تو خدا ]ین خود را دیگر گردانیده و خواشته شما را خواهد داد »,چرا 
چیزهای نیکوتر را گذاشته به < حورالعان > چدبیده‌اید ۰4:۱ یا ایثها" نشانه 
پستی خرد های شما نیست : ۲یا جز اینست که شما والاترین گوهر آدقی را از 
دست داده‌اید ۶ ۰۱ . 

چون پا-ی ندارد ناچار خاموش شده با خواندن شمری از مو لوی‌یاحافظ 
و يا خيام :"< من چه کو یم يك ر کت هشیار انیست .» « و یا مبانندهای, اینهبا > 
خود را باستواری باور های خود نوید داده و گفتار های‌ما را باك بیدینی" و خدا 


ناشناسی میشمارد !۰۰ ۰ ابنست سرمایه نابغردان !۰۰۰۱ 


۲۰۹ 


از" ستسانان سمال 
اک 
, ۲ قای رحیمی‌چنانکه 
خود نیز درروزناعه ,پر چم 
نوشت از بمائیان می بو دو 
شب نغبت که نز دما مد 
بهر گفتگو( یا بشیوء بهایان 
چخش) :ود. و لی چون خود 
را بایکرشته از ۲میغهای 
بسیار استو ار رو برویاات 
ازدر آمیغ بژوهی در ] مده 
بماً پیوست . 
اینجوان تا کنون کو شش 
های‌سودمندی کرده‌و کسان 
بستّاری راز جو | نان بشاهر اه 


۲ ونزده‌اشست ما|میدمند رم 
از اینجوانان میغبژوه و 
کوشافر او ان‌خو اهیم یافت. 


آفای ر حیه‌ی ( محمد باقر ) 
ارو ز این توده بد بغت بداشتن یکدسته جوانانی که باگمراهیها و , نادانیها, نبرد 
سختم تاد نیاز فر او ان می‌دارد . 


این بود نمو »ای از باورهای يك جوان دانش اندوخته ۰ کنون,از ا.نجا 
می‌تو ان به پاورهای توده پی‌برد ۰ ازاینچا می‌توان نتیچه گرفت که این توده‌سخت 
گمراه گرد ده استه و چارة این گعراهی جز با تیرومند گردانیدن و بتکان آوردن 
خردها نتواند بود و این راهیست که‌ما براهبری دار ندة پرچم آغازیدهايم و بیاری 
عو[ پیرو ز خواهيم کشت ۰ 


کرج ِ- دانکده کشاور زی بِ انوب 13 و اهپ‌زاده 


۱ 


ما می‌شنو یم رئیس فرهنك خوزستان در اهواز با جوانانی از شا کردانو 
آمو ز گاران که برجم خوانده اند و, از,شمرهای, سعدی و حافظ و خیام بیزاری می 
جویند بدرفتاری می کند » پلکه نکوهش و بدزبانی دریغ تمیدارد . 

ما در شگفتيم که چذین چیزی را می‌شنویم . فسوسا مگر فهم و دانش[ژاد 
نیست ۲ ۱ ۰۰ مگی, کی نباید بفهمد و بداند ؛ + ۰ : مگ کسی نباید تيك و بد 
از هم جد | گرداند ؟ 5,۰۱ 

۲ قای‌ر تیس‌فر هنك‌جوا| نانی که شما بدر فتار یه با 7 نان‌می کنید حقایقی رادر بارة 
شاعر ان خوانده و فپمیده و با خرد منحیده و راست یافته پذیرفته‌اند » و این کار 
نه تنها در خور نکوه‌ش نیست درخور ستایش نیزه‌ست . آنان وظیفه آدمیگری‌را 
بکار بسته‌اند . نکوهش بکسانی سزاست که در برابر حقایق ایستادگی می‌تمایند و 
در کنر‌اهیها و نادانیها پافشاری نشان میدهند . 

آقای رئیس فرهنك » پس هنگامیکه ما گفتار ها در باره شاءران نوشته 
بد بپای. ] نان را با دلیلهای روشن نشان میدادیم شماکجا بودید ؛ : ۰۰ شما اگر 
آن گفته‌های ماراراست نمی‌د| نستید پس چرا پاسخ ندادید ؟ ۱ 7 ۳ راست می 
دانه‌تید پس این بدرفتاری با جوانان بپرچیست ؟ ! ۰.۰ 

گو باشیا ند| نسته | بد که درجپان حقابقی هست که‌هر کس باید ۲ نپار |بدذیر د؛ 
و ]"نانکه گردن بیچند و نبذیر ند روسفید نتوانند بود ۱۰گر ندانستهابد بدانید ون 
گفته های ما را درباره شاعران بخوانید و با خرد بسنجید که گر حقیقت‌یافتید 
بیذ بر ید و اگر نیافتید هر پاسعی که می | ند بشید بنوسیه .۲اسنت رآهتته هر کل ۳ 
باید پیش گیرد . 

آقای رئیس فرهنك آن سعدی و حانظ که شما ]همه هواداری از نها 
نشان میدهید و وزارت فرهنك کتابپای ایشان را بدست نورسان میدهد هر دو 
۲ لوده و بیناموس بودهاند و در کتابهای خود شکاره دم از ساده بازیو ,ناموسی 
میز ند . آن باب‌پنجم گلستانست که با صدبیشرمی نوشته شده واین شعرهای‌حافظست 
که پرده زرم را دریده . چنین چه شایسته‌است که کنا بهاشان بدست‌جوانان 
داده*ود ؟ : ۰۰[ خر پس‌غیرت و زرم کجا رفته ؛ ۰۰۱ من نمیدانم شما هادر خوابید 


با بیدار ۲ ۰۱ » نمیدانم چرا ژشتی این کار را نمی‌فهمید ؟ ۰۰۱ 


۳3۹ 

ازاین گذشته همان سعدی و حافظ و خیام چند بد]آموزی را درهم [ميخته 
اند . از و پیاپی ستایش باده م ی کنند و هرگ را باده خواری و مستی و بی - 
خودی و ببدزدی میغوانند ۰ و از یکسو بجهان وزندگانی نکوهشها می‌سرایندو 
سردم را به بیکاری و تنبلی وامیدار ند » واز یکسو در جبریگری پافشاری نموده 
صدها شمر درباره آن بد]»وزی می‌سرایند . 
بعنت و "دوالت بکاز دانی تست جز بتأید سانی نیست 
کر زمیت را باسات دوزی ندهندت زیاده از روزی 
زین پیش نشان بودنیپا بود است پیوسته قلم زنيك وبد نا سوداست 
تقدیر ترا هر ۲نچه بایست بداد غم خوردن و کوشیدن مابیهوداست 

ایئها اند کی از بسیار و نمونه ای از صدها گفته های زهر ۲لود 

۲ نشاءرانست . 

اين گفته ها از یکسو پوچ و بیپاست . این نه راستدت که بودنیها بوده نه 
راستات که کوشیدن ,بو ده‌است . نه راستست که بخت و دولت بکاردانی نیست ۰۰ ۰ 
همین سعنان کواه ۲]"شکازی بکودنی و افهمی آن شاعران میباشد ." چیز بست بسیار 
شکار ؛ هر کسی که می کو شد اتیجه از آن بر میدارد و هر کسبکه میک و شد هید ست 
و بد بت میماند . سعدی و حافظ و خیام گه خود با بیکاری و تلبلی بسر می‌بر ده| ند 
و با تهیدستی و بدبختی روز می گزارده‌اند اینها را بپانه ای برای کار خود 
ساخته اند . 

از یکسوهم آ"موختن این‌سخنان بجوانان غبرت [ نان را کذتن و خو نهاشان 
از جوش ! داختنست . من نمیدانم وزارت فرهنك یا کسان دنگری که باسخده این 
کارهایند چه باسخی خواهند داشت ؟ ! ۰۰ 

حافظ و سعدی و خیام هرچه بوده‌|ند بوده‌اند » وهرچه گر ده| ند کده| ند . 
شمارا جعده که بس از صد سال نادانبپای [ نان را تازه م ی گر 3 نید ؟ !۰ »خجشده 
که بد" [موزیهای زهر[ لوذشان را دردلهای جوانان می ۲ کنید + : ۰۰ ۲یا معتی 
فرهنات اینست که بدآموزیهای سرا پا زیان دوره های گذشته را بجوانات درس 
دهیك؟ ۱ ۰۰ یی له هی دیگی بل جن که 2.۱ 

در زمانیکه توده ها با یکدیگر سخت‌ترین نبردرا می کنند وهرمر دی از 
جوانان خلبانان و چتر بازان وعارکنان زیردربایی پذیذ می[ورند 7یا این گمراهی 
یست که شما بجوانان در سهای‌قلندریو جبر بگری می‌دهید ۲ ۰۱ . یا این تیشه بر يشه 


۱ اک 


۱ 
خود زدن نیست ؟ 1+ 

برتر است چشم باز کنید و بجهان نگرید ۱ بهتر است بجانفشانیهای‌جوانان 
روسی آنگام کنید, !.دو ان پیش که [امانها با آن سختی بخاك روس :اختند وبیابی 
پیش مده شهرهای بسیاری را بدست گرفتند روسها چکار کردند :. . 7یانشستنه 
و بخود دلداری داده گفتند : « هیر تلغعست ولیکن بن شبرین دارد 6 ۱۲ با 
نومیدی بخود راه داده گفتند : « بودنیها بوده است 4 :۱ ]یا خود رابه بیغیر تی 
ژد گفتند : بااهر که خصو مت نتوان کرد سا 6 ۰:1 

۲ با ندیدیم که با یرت و دلیری دست بهم دادند» و مرد و زن و پیر و 
جوان بکوشش [ماده گردیده بکار برخاستند » و با ]نیمه شکستها که می دید ند 
نومیدی بخود راه نداده رشته کو شش را از دست نهشتند ۶ ۰۱ , ندیدیم که بادادن 
هزاران هزاران کشته دشن را پس نشاندند و هنوز هم می کوشند و از پا 
ننشسته اند و 

در زمانیکه در جهان چنین جانفشانیها می‌رود و هر توده‌ای. آزادی خود را 
با ,خون ملیو نها جوا نان‌نگهداری می‌کند. شما در ایران بجوانان درسهای‌صوفیگری 
و خراباتیگری و چبریکری می دهید . 

شما غیرت و سهش ۲ نان را کشته خو نهاشان از جوش می‌اندازید . بگوبید 
باینپا چه پاسخ میدارید ۱۶ ۰ ۰چنین انگارید که يت داد گاه بزرگی بر پا گرد یده از 
شما باز پرس می‌رود ۰ و بگو بید هر پاسخی که می‌توانید . این بدی را که شمابتوده 
قکشور وم من کنیه,دشتن با دشن ووا نباید. قبارد. 

اگر چه این گفتگو با ر ئیس فرهنك خو زستانست . لیکن روی سخن با همه 
کسانیست که هواداری از سعدی و حافظ وخیام و مولوی می کنند . من‌میخو اهم این 
زمینه را بيك نتیجه بر نده‌ای برسانم . میخواهم بار دیگر حقایق را با نان‌باز تمایم 
که دیگر جای بهانه برای‌کسی باز نماند . 

در ۲ نروزها که روزنامه پرچم بسته شد و دیگر بیرون نیامد. [قای سهام 
الدین غفاری که [ نروزها « ریس اداره‌تبلیغات » می بود و < نطقهای » سیاری 
می کرد دریکی از نطقهایش چنین گفته است ؛ « کسانیکه با شعر| مخالفت می کنند 
باید نگز اریم قوه بگیر ند ۰ .. 


ءار ان ثبر :ز ) قای فرونن 1 شنیده و بما 7 گاهی داده . 


4 »و این نطق. دررادیو نیز گفته شده که یکی از 


من بایشان نیز پیام فر ستاده‌می گو یم : ۲ قای غفاری شما درمحا کمه‌مختاری 


بر ۱ 

در دادگاه خودتان را دا نشمند شناسانیدید . يك دانشمند باید راه پاسخ دادن را 
بداند . ما بشاعران کتك نمیز نیم که شما بيابید و تگزارید » ما بآنان ایراد های 
۳۹ رو شن م گید دم و شما که دانشمندید باید آن ایراد ها را بخوانیدو بیند شید 
گر راست یافتید بپذیر ید و با ما همدستی کنید و اگر راست نیافتید هر 
باسخی که می‌دانید _بنو بسید و بچاپ رسانید که هگی بدانند . ایشست راهیکه 
بایط یگ دا نعمند پیش گید ۰ و گر نه از نطق‌شها چه نتیجه خواهدبود ۶ ۰۰۱ شماچگو نه 
و توانست جلو ما را بگرید ؟ !۰ ۰شما با آن دانشمندی وا ما ند | ذسته | بد 
که اثر حقایق در روانبای باك همان اثر الکتریمیته در اجسام است . باینمعنی‌يك 
مر دی با روان درست و درون‌باك چون گفته‌های ما را بشنود ناچاریست که بپذیرد 
و با هیچ راهی برای جلوگیری نمیدارید و ننخواهید داشت . 

[ری شما توانبد کسانی را که روانهاشان بیمار و دلهاشان ] لوده است به 
دشمنی با ما برانگیز بد ؛ و اين کار را سالهاست هواداران سعدی و حافظ می کذ د 

ند و تبر ده‌اند . 

: هت ب خودتان این چیزها را در نیافته بو دید » و ما که 
می نو بسیم و با دایلپای 7شکار و استوار باز ی نماییم ایستاد گی می کنید و از در 
دشمنی در میآیید » و من نمیدانم باین رفتار شما چه نامی دهم ؟ ! . هماتأکه برده 
تروق _بتش شما کشیده شده بگناه خود پن نمی بر ید . همانا که زیانی را کهازرفتار 
خود باین کشور و نوده می رسانید در نمی‌یایید .. . 

بالاخره 7 قای غفاری‌شما که دا نشمند ید با ما دانش‌ندانه رفتار کنید و بگویید 
برد ی سعدی و حافظ و خیام چه پاسخ میدهید ؟ !۰ ۰ باینکه در بو 
کار شما بجوانان درس بر بگری وصوفیگری و خراباتیگری و همیشه‌مستی 
میدهید چه عذری می[ورید؟ ۰۰۱ یا جبریگری راستست ؛ ۰۰۱ یا این‌ر استست 
که ما هیچ اختبازی نداریم و از کوشش نتیجه نغواهیم برداشت ٩‏ ۰۰۱ ۰ 

7یا این بخر دانه است که مردمان جهان را هیچ وپوچ پندارند و پروای آن 
نگنند : ؛ 7یا درس دادن اید. خنان بجوانان ریشه کشور را کندت نیست ۶ !۰ 
خواهشمندیم باين چند جمله پاسخ نویسید تا اندیشه شما را بدانیم . 

ءن نمیخو اهم سغن را بجاهای دوری کشانم و گر نه می‌نوشتم : بدخواهانی 
بد بغتی این کشور را سود خود می‌بندار ند و بافشاری می‌نمایند که ایرانیات از 
۲ لو دگیهایزمانمول بالت نگردند وشماها نادانسته بخواست نها باوری می کنید. 


ءءٌٍَُُُ2: - - 7 00000000-۳ 


خو | نند گان پر چم 
گفتارهایی از ۲قای نادر 
شکو هیان‌دررو ز نامه خوانده 
اند و اورا می‌شناسند . این 
جوان بابرادرش "قای‌اهلی 
از بحخانواده شاعری 
(خاأ نو اده‌شادر ز ان شکوهی ) 
برخاسته و خود از بهائیان 
هی بو دند ۰و لی‌چون باریمان 
]شا سک داد اند نه شاعری 
خاند ان‌و نه بپاییگری ز تجير 
۱ بای فهم و خرد [] نان نگر دید 
و پا کدلانه پبا کدینی گر وید ند 


و با يك گرمی بکوشش 


واه ما امید مندیم بزودی صدها وهزارهاکسان د گری ازجوانان و مردان 


بهایی همین راه‌را پیش خواهند گرفت . امیدمند یم بزودی هوده ۲میفها پدبدار خواهد 


رل ۰ 


۱۳۳9 


از پشتیبانان پیمان 


۲ قای نادر کوهیان ( عراغه ) 


قای نادر را گفتاری در باره بپاانست که خو اهیم آورد ۰ 


این سخن دلبلپای بسباری نزد مادارد و لی اینجا جای کتکو او 0 یست , 

ما تا کنون از شاعزان و شعرهای |یشان سخن بسیار رانده‌ايم و اينك بار 

۱ جنگ بان زمینه در آمدیم ومن چشم. براه خواهم داشت که آقای. رئیس فرهنگ 
خوزستان و جذاب قای غفاری از چه راه پیش ۲ بند و بچه رفتاری برخیز ند. . 


ت۳9 
و ۱ 9 
یی از دشوار بهای فران 


آقای جلال فر زانه از کی کة هی نو بسند ۰ 


و این را خود میدانم که نیارستنی نیارستنی است و پغبران هم نباید به 
نبارستنی‌هاتوا نا باشند . درزمان خود من اگر پیفنبری‌را کسیمدعی‌شود بدلیل7"نکه 
مثلا میتو | ند با سمان بو از ,کند با درمدت دود قبقه از [سیا نامر یکا رود از او باور 
نخو اهم کرد : زیرا تر بیت شده بیمان هستم و فهمیدهام متصود از دین چیُست ویب 
کیست : این را بخوبی میدانم ولی علت انکه درقر آن معجزاتی بانبیاء نسیت داده 
شده ( وخود شبا هم تریکی از شماره‌های بیمان بدان اشاره کر ده وعلتشرابوقت 
دبگر م و کول‌داشته‌اید که بنویسید ) چیست و ایرادش, درقر آن چه ازو می‌داشت ؟-. 
و [نگهی خود بیغبر که در, قر آن صییحا در برابر نیارستنی‌ها اظپار ناتوانی کرده 
است چطور است که مورد ایراد مردم واقم نميشد که بگوبند. درصورتی که‌خودت 
مییگو ثی انبیاء دییگر مجزه داشتهاند » پس چراءتو که ادعای پیغعبری داری معجزه 
نمیتوانی ۲ تءنا دارم,پاسخ روشت برایم نوشته و بیش از . پیش سپاسکز ارم 
فر مایند 4 ۰ 

می‌گوییم :.ابن پرسش اگر از. آقای, فرزانه نبودی پاسخ دادیمی : « آن 
را از ملابان بپرس, ۰ .از ملایان. بپر سکه با[ ننکه پیفمبر اسلام در قرآن [ شکاره 
و در چند جااز « معجزه » ناتوانی می‌نماید و بیزاری نشان میدهد شما چگو نه 
[ نهمه داستانها را دز کتابهاتان بنام < معجزه > نوشته‌اند,؛ :۰ .شما چنگونه آن 
۲" های قر آن‌را نفهمیده | ید ۶ + درجاییکه 7 یه هایی را بآن. شکاری"نفهمیددیگر 
چیزها را چسان خواهید فپمید !۰۰ 

"نگاه پیغم‌بر که از < سجزه > بیزاری نموده.پس دلیل راستگویی او چه 
بوده ؟ ۰۰۱ پس از همه : با اين بیزاری خودش پس چگونه « معجزه هایی »از 
دیکر برانگیغتگایگ باد می کرده ؛ ؛ ۰۰ اینها را ببرسید تا ببینید که چگونه 
در می‌مانند ! 

يا پاسخ دادیمی این را از آن مرد چپار محالی (که بکروز با نام راست 
خود نامه نوشته بقرآن ایرادهامی‌گرفت» و بکروز بنام < حقگو » هو|داری 
از شیعیگری‌می کرد ؛ یکروز جعفری می بود؛ یکرو زمصطفوی می گر دید ) سر سیب: 
ازو که [نیمه بدانسته های گوناگون خود می‌نازید و هرروزی یکی را برخ ما 


سس وتات 


۹۳۹ 

کشیده ایراد می‌گرفت بر سید , 

و لی با قای فرزانه که از «اران دیرین ماست ورنجپا درراه بیمان کشرد 
۳ بیم ِ 
چنان پاسخی نداده می گو یيم : ۱ 

خی دقن آ دزن اده مر ٩‏ :9 و 

د.رهمی توید :. و مارااز فستاوه نها: ز تلااشیت 

اتکگد هی وی 


ن: | نر | براست نداشتند » . (۱) خواستن ایست: ‏ که معجز 4 .که 
به نید آو- کگذ هه ‌ 9 ۳ 
* ,یر ان ددشته داده :39 چون سوذی نداد و مردم ] نها 


سل 
ر۱ براست ند |شتند 


باین پیغمیر داده نشد 


ار وراه - هد . 

ین باسخ خود شدای دنه معذ ۰ 

2 یمین 7 و هر [ دنه مر ای‌این راست بودن »عجز ه‌های‌مو سی 
:ی و دیجران می‌باشد در جایببکه این لیر جای ستخدت 

دشواری بزر گتر ديگراي بداید می | ید : 


راستش هم ]"نست داستان و ۳ 
ی هم ۲ که این داستان « معجزه م با مانند های آن که در 


ی 75 از اینجا بث 


هست و نا تار رد ید 1 1 
و ۷ تاریخ و دانشها راست نمی ]ید یکی از دشواریهای بز رك آن‌می باشد 
لیکن اینها پاسیخ *«یدار د . چیز رکه هست باسخ ان یبد فد ۱ 
ِ پاسخ آن بسته بيك گفتگوی درازی در 
۰ ۳ ای ی ۰ 7 ۷ 1 
معمی بر بخشگی و رازهای ی می‌باشد و[ گنتگو درااینجا تواند نود 
آنگاه چنانکه درشاره گذشته نوشته‌ايم اینها ما :۱۱ 7 
دتم :م ایها ما رااز کار باز خواهد 
ست . داستان در اسلام هر چه 
ستتاً ۳ 5 4 سٍ 
سیار ‏ بز ر تر از ان در بض است . میدانم که این ایراد ها را مر و اوه اسلا 
‌ ۰ ۰ ۱ ۲ رم زب 1 
7 ۳ ده ۱ 
پیش بت ِ ن کسانیکه از تیره" درونی. نمی تو اننه گوردن با میفها کز ار ند 
و چون باسخی نیز نمی توانند داد این ۱ اد ها بان آورز 
بن "بر را بمیان می آورند » و این شگفت 


است که ایراد هاعون. : : 
۳ ک دان_ خود را ازهما می‌پر‌شند.: بیئید تا چه اندازه نادانتد 


بوده است بوده است . اص‌وز ما را کارهای 


من با قای فرزاته راد مد ۳۹ 
۱ ررانه یاد| و ری ی کنم که باینگو نه پرسشها که می اکنند ۲۳ 
درد و پرسش‌را بخود ۲ نان باز گر دا نیده 
ی می وانند از فر آن بگنتکو در نیایند 


رح 


باسخ خواهند » و چنانکه نو شته|بم 


بیغمیر بزر گو ار اسلام نزد م همست 
۳۳1 رد ما گرامیست و ما او را برانگيشته خدامی‌دانم: 


و لی فزرصت نک بمسلما نان گمر اه و ناد ان بر داخته ند لخواه 7 نارتی رفتار کن. 


نميد‌آريم ۰ ]نان را باید با نادانی خودشان واگزار 
۳ ۰ 


(۱) < ومامنعنا ان ترسل بالایات الا ان کذب بهاالا و لون » 


۳۷ 
با کلاه و کر آو ات میر و ند ء با عمامه و عبا بر میگر ند 
یکچا ؛ . .. بکربلا میرو ند » برای چه ؛ میرو ند تا لباس خود را عوض 


کنند: » میرو ند که دیانت خود, وا نبردم. شمابانند + ,هینو ند که هعتمد, مروم شو ند و 


استفاده نمایند » چرا نرو ند چه تجارتی از این بپتر ! پول ایرانرا ,در عر بستات 
خرج کردن؛ خوار بار ایرانرا بخارج بردن ؛ از مرز بدون اجازه خارج شدن.» 
نت از این(و ۲ نگوفتن » ورازهنه. ند برای[ کاه(شدن عدم, لاس خی درا عوضی 
نمودن و سبك چپار صد سال پیش در آمدن ۰ همین هوده ۲ زادی لباس است . 

در اين شهرما روزی که لبایس صدها نفر ( کراواتی و کت و شلواری) 
بعمامه و لباده و عبا مبدل نشود نیست ۰ در عوض اينکه ما جلو برویم پشت پشت 
بر میگر دیم ۰ ۱ 

وای برحال ما افسوس صد افسوس که خردها ازکار افتاده است ۰ 

این هوده همان گفتار ملایان است که نذر کردن وزیارت رفتن را شوند 
رشتتکاری بمر دم فمما نیده‌اند ۰ 

مردم کناهکار نیب‌تند ۰ گناهکار پیشوایان و ملایان اند ۰ [ینان .معنی 
راعت دین را نمیدانند و زیارت رفتن و نذرکردن و قربانی گشتر. و عقیده پامام 
تآیید۱ دآشتن را دین میدانند و "تس ۰ 

این بخردان ۷ ] کاهند از اینکه مقصود هر بیغعبری از دین شناساندن‌خدا 
و راه و روش زند گانی‌بوده اسث ه‌پابستگی به‌موهومات و خرافات. اژقبیل نذردادن 
و گرد گنبد گر دیدن و داز ند گان دستار را برس لردن ۰ 

اینان تنها برای بدست آوردن پول یکتوده را نابود میگردانند ۰ مگر نه 
آن بو دکه اسلام در [غاز کار توانست کشورهای متمدن ۲ نزمانرا بدست ]ورد ۰ 
کنون چه شده که زبونترین مردم اینجپان مسلمانانند ۰ 
. مگر نه 7]نست که شما میگولید اسلام‌بالا- 


ابا این ان‌گیوه ای تدارد ۶ !۱ 
است پس‌چشد که خدا بیکبار ازشما چشم پوشیده 


ترین و با ارجتر ین دینهپای خدایی 
است ۰ 7یا انگیزه اینکار جز پدید[وردن کیشهای گو ناگون‌و گفتار ملایان نیست ‏ ! 

از موضوع بیرون نشوم خواست ما آزادگان و پا کدینان اینست که این 
سیاهکار پا را بر اندازيم و بمزدم رأة و روش زند گانی بنی دین. را بقهماناتيم » 


خواست مااشست و جز این یست .۰ 11 
ور وحر۵ - رحمت الزه افایی 


"۲۲۰۲۰۲۲۲۲۸۸۸۸۸5۰ 777 ---- 


۳۲۸ 
دس ۱ ۲ حقایق مرد مب‌کنند 
گروهی عنودانه با حقایقی که در مپنامه بیمان و روز نامه پرچم درح‌میشود 
نبرد می کنند و از خیره‌روئی باز نمی‌ایستند.. هنگامیکه دلائل محکم میشنو ند سر 
خود را بائین انداخته تجای اینکه دست از لجاجت برداشته بگفتار های‌خر دمندانه 
و دوح پرور پیمان و پرچم که همه بصلاح توده ایران است کردن گزارند و خود 
نیز مردانه بکوشش در ایثراه برخیز ند » با دست خالی ۲ شنت 
بایستادگی میکوشند غافل از اینکه اين حقایق سرعت پیش میرود وهمچون سیل 
همه [ لو د گیپای نابود کننده توده را ریشه کن کرده و می کند 1 
کنون برای ۲ گاهی کسانیکه به گفتار پرچم و پیمان ]شنائی ندارند و 
یکپار با هیاهوی سبك‌مغزان رو برو میشوند می گوییم که [نهائیکه با حقایق نبرد 
ی نف کل ند و انگیژه لجاجتشان چست خودشا 


نشان دادة و 


ثرا بمر دم می‌شناسا نیم ومقصودشان 
را گوشزد می کنیم تا "وده بدانند و راز این هایپو را دریابند , 

م‌نامه دیمان و رو زنامه برحم از ]غاز ا:تشار ( »منامه از سال 
۲ و روزنامه از سال ۱۳۲۰ ) بنشر حقایق پرداخته ( مهنامه هنگامی‌منتشر 
ند و حقایق را صریح و روشن وبی‌پرده میگفت که کسی زا یارای دم زدن نبود 
يك کلمه تملق نگفت ودیدید که‌دیگران چه می کردند )سر پوش ازار بسباری بررداشته 
و | نها را رسوا نمود و سرمایه‌شانرا از دستشان گر فته بازارشانرا کساد و دکانشان 
را تخته نموده از جمله کسانیکه پایه و 
1 


مردم بوده ) از و جودشان کاری ساخته نیست ؛ يك عمر تن بکار ندادهاند ۰ يك‌عمر 


مابه شان از دست رفته پاره‌ای‌شعرای بیهو ده 
و ند که هنری و صنعتي يا زراعت و تجارتی ندانسته‌اند ( صنعتشان فسریب دادن 


به پستی خو گر فته | ند بك عمر مفتخو اری داشته‌اند » يك عمر سر بار جامعه بو ده‌اند» 
يك عمر توده را اغفال کر ده‌اند : يك عمر بعمد حدم وا که اه نموده اند » کنون 
چه کنند که دانشمندی باری برو زد گار با بیان خردمندانه و متین و دلایل محکم 
بزاهنماگی توده بر خاسته 1 گر اینان راستی رآکردن نهند راه روزیشان که بریده 
میترسند مورد ملامت ومو ]خذه ملت هم و اقع‌شوند چه کنند. جز اینکه‌چون‌شنالان 
دز تاریکی ایستاده هایپو کنند . 

کردار, اینان بدان ماند که کشاورزی چرس و بن" کشته و از حاصل ن 


دماغ جممی را از کار انداخته و خود از فروش چرس و بنكامرار معاش میکند و 


۱ 
خردمندیاین سبزهز ارشومرا زیر و رو کرده و کشاورز را بکشتهای سودمندتری 
وادارد کشا رز بد بخت چه کند که نمی فهمد يك توده‌ای از این کشت نابود میشو ند 
تازه بفههد کی دست ازسود خویش برمیدارد توده بیچاره چگونه به ۲سانی‌بزیان 


خود بی مییرد و حاچه سختبپا این عادت نا بود کننده را ترك کندا ؟ 
کسانی که سالیان دراز به بیکاری» مفتخواری ۰ ستایشگری؛ چابلوسی ؛ 
هجو و دشنام » گزافه و دروغ نان خورده اند و هرچه بخیالشات رسیده بنظم 
کشیده‌اند عقاید پوچ خانه برانداز جبریگری» خراباتیگری » باده و ساده‌پرستی 
ضوفیگری ‏ مادیگری , تفلییات. ضد وطن پی‌ستی. وه :۰ «برل بیق| تبویة"اجتهار 
داده اندخال با نها یگو یندینها بپو ده, است و. یکفسمت‌از ناتوانی‌ایران ازشماست» 
پیداست گر یبان چاك می‌کنند و دادو فریاد نموده و چون حرف حساببی 
ندار ند به بیپوده گوئی بر میخیز ند . 
این بد[عوزیها که در قالت اشعار شوا ريخته شده چنان در دلپاجا کرده 
و منزها را از کار انداخته و اراده وغیرت کشی نموده که مگی با .فداکاری وقوه 
دانش و تدبیر و همانراهی که پا کمرد دارنده پیمان و برچم تعقیب می کند اینهمه 
درغاند گیپا چازه شود ۰ 
با اینجا انگیزه دشمنی اینگروه را گفتیم اینهم مدافعات: نان ؛ یکی می 
]ید سراغ‌من‌و باخشو نت میگوید پر چم بشعر| بد گفته و 7بروی مفاخر ما را برده . 
میکو یم اینرا که میگوتی شنیده یا دیده‌ای ؛ میگوید شنیده‌ام. میگویم چگونه با 
شنیدن میتوآن در باره موضوعی قضاوت کرد ودیگری از زبان که شنیده ای ؛ ؛ ؛ 
شا بجای شنیدن حق بود ۲ نچه را شنیده بودی پیدا نموده و میخواندی اگر با 
خواندن و اندیشیدن قانم نمیشدی و میتوانستی دلیلی بر رد آن مینوشتی و در 
روزنامه ای چاپه‌میکردی و با میدادی من برای درج به اداره روزنامه پرچم می 
فرستادم تا مردم بدانند که یکی يك گفتار پرچم را با دلیل پاسخ گفته ۱ ۱ ؛والا 
ندیده و نفهمیده چگونه بخود حق میدهی که خشونت کنی ! میگوبدمیخوانم و 
جواب میآورم و میرود و دیگر او را نمی‌بینم ۰ 
یکی دیگر میگوید پرچم بشعرابد گفته.میگویم| گر خوانده‌ای‌چه گفته که بد 
بوده : در پاسخ میماند ۰ دیگری میگوید پرچم ببزر گان ما بد گفته, میگو یم آقای 
ارجمند شبا چگو نه|شخاصیر | بزرك می‌دانید هر کس‌راکه نمیتوان بزرك شناخت۰ 
یکی میگوید ۲بروی مفاخر ما را برده: میگویم قلندران شاهد پرست چگونه می 


۰ 
نوانند مفأخ سِ 
و مفأخر ملی باشند ۱ ۳ اشکه مفاخ گا مو لااها بای 
3 ۳ ۱ نکر ازین؟ بر دل.مولاها باشند ). دیگری رام 
بینی بجای اینکه مودیانه با ذ کر دلیز ایرادی‌بگیرد ید غاد ناسز | 5 
۱ ۱ پر حان_ .و ناسنا دو ؟ 
سته و حود ی حمر از ۱« که بیوو ده گو ی کار عاجزان | ِ 
۱ 2 ست و 
داباین کارمجبور کرده و يك راز سیاسی درمیان است 
ی 2۳ جنن است و 
۹ وت سرت 
لفتا در این کشور تا کنون راه تنقید هم 
بدری تنقید کند بکبازه بناسز | گو ۶ بر مبخاسته سر 9 
ً وت نی دز مب بدون ایشحه در ٩‏ 
چکتر ین دلیلی وجود داشته باشد. فاش مگ ۳ 
یرد / س مر ویم ای کسانیکه گفتار . 
بر‌شما نا ذو ار است اگر دلیز ۱ 1 


جلی خر دمندانه دار بد بگودیاهن و ده 
دجم و یا دررو زنامه درگ 


دانند و با 


بعلاوه‌دست‌دیگری او 
آن‌دست‌او را بر انگیخته ۰ 
شناخته نبوده . هر که میخواسته 
غتارش 
ان و پرچم 
مد تا در روز نامه 
9 زی درج شود و کر نه یاوه گوئی را دلیل ادا م 
اینها نمیتوان جلو حقایق را کرز ۱ با 


در فت اِ 
۱ ۳ رفت و در دلیل تدار د 
گویی بگذار ید و اژ راسد ‌‌ یط 


لاجر از بیهپوده 
نی تو ها یت تا دیگر ان دارالملم, 


هژّبر السلطنه ها نخو ای ابرانزا همردیف 


یت و 


و ِ | بو گفتا ۱2 1 
: 6 ن‌ دداجافای فیائی بای _روژ نامه 
4 در |[ نونکا جاپ نشده ۳ 


۱ رچم فر ستاده نو د ند 
۳ ( و ۱ ۲ 1 
و ا نون ساب رساندیم 3 رفتار بکه باران 


م از هر دم ابر آن‌می ببنند يك نتبجه اش |[ 


۱ نْ ناد بو د که اندازه گر فتاریو درماند ؟ 
بوده ود اشنا ی رها : 1 
تیسصا من بستماسزد وازروی پینش بکو شش بر داز ند ء 
باد اوری 
در شماره گذ عنة 2 
پدچم ( شماره ‏ ) در صفحه ۱-۷ در کفتار « از ارو می 
۳ 3 


3 ی 2 زب ۳ ۳۲ 
خطیب «پیدی درست .ام . ات 


می نویسند > بجای تام و خطیتی 4 نام 

استان اه 371 ۳۳ 

ِ تان از آقای خطیب سپیدی بو ده است نه از ۲قای خم ۱ ّ 

دور او زار اک یت ۳ 4 #یبی..۰ این دو تن .هر 
رو "رارومی هستند و نامپاشان چم تور قاب‌کسه: : 


از اینر و 
عی‌ سود ۰ 


-‌ 


ز‌ و ی بر « 


۷۳۳۱ 
۳ ۱ ۱ 
گرارش ه؛ روز دوم اردی‌بهشت 


حنکهای تو نی و دایانآن درگزارش بانزده‌روز اول اردی‌ببْقت 
ماه اشاره نمودیم که روزی برای تخلیه تونش ورفتن نوی محوز از [نجا مقدر 
میباشد منتپا باید چندی صبر نمود تا روز موعود رسیده و همه از تاریخ و ساعت 
آن مستحضر شو ند ء 

این روز موعود فرا رسیده و گویا مقدّر چنیت بود که جبه ۱ اردی- 
بپشت ارش‌اول انکلیس بفرماندهیژ نرّال «اندرسن» وارد شهر تو نس بشوند ۱ ۰۱ 

چگونگی اشفال تونس و بیزرت را که دو بندر مهم و ۲ خراین تاه گاه 
نیروی محور درشمال افریقا بودند بطور خلاصه شرح میدهیم : 

پس از سقوط ماطور که خط ارتباط بندر تونس و بیزرت بریده شده و 
نبروی محور در این دو بندر تفریبا بمحاصره افتادند سپاهیان ۲ لمان و ایتالیا قوّای 
معنوی خود را از دست‌داده و]ثاز سستی و ترلزل در روحیه نها ۲ شکار گرآدید 
نبروی متفقین این فرصت را ازدست نداده با چپارصد تانگ ومتجاوز از دوهزار 
هوابیعا سنگرهای محوریان حمله‌ور گردیده و پس از سی وشش ساعت‌پیکار خو نین 
بعد از ظهر روز جمعه ۱5 اردی بپشت خطوط دفاعی لمانپا را شکافته و وارد 
تونس شدند ۰ یروی امریکالیان نیز که از جوب غربی رو بسمت بندر بیزرت 
پیش مبرفتند بفاصله اند کی‌یمنی درساعت شانزده ونیم مانروز بندر پیزرت‌رااشفال 
و بتاریخ جنك فریقا پایان دادند , 

مطلمیت از اوضاع جنك از سرعت عمل این نبرو درشکفت مانده و سفوط 
ناگهانی تونس و بیزرت را که خود متفقین نیز باين زودی انتظار ۲ نر| نداشتند 
نتیچه کاردانی ژنرال [ یزن‌هور فرمانده کل متفقین میدانند ! 

بعد از افتادن این دو بندر ممم گرچه يك دسته از نیروی محور در دما:ه 
بون در تحت فرمان يك ژ نرال ایتالیائی و دسته های دیگری نیز درناحیه تبوربهو 
پل فحص پایداری کرده و تا ۲۲ اردی‌بهشت با نیروی متفقین بجنك مشفول بود ند 
ولی روز اشفال تونس و بیزرت را میتوان پایان جتك [فریقا دانسته و خانمه این 
نبرد دوسال و بازده ماه شمرد ۰ 

ژتر ال فون [د نیم فرمانده یروی محور با یکصد و پنجاه هزار سپباهی 
تسلیم متفقین گردیده و مشارالیه را با مارشال «مسی» فرمانده کل نیروهای‌ایتالیا 


/ییینا۲آ آ آ آآآأحش 


۱ ( 


در ۲ فر یقا که چندر و زپیش از تسلیم, مار شال شده بود بو سیله‌هو |بیما با نگلستان‌فرستاد ند » 

مطابق اغلامیّه ابکه از طرف انکایسها انتشار بافت در جریان دو سال و 
بازده ماه جنك افریقا تلفات نیروی محور چه در لیبی و مصر و چه‌در تونس به 
ششصد هز ار نفر کشته و اسیر بالغ گر دیده که يك سوم ( تقریبا دویست هنز ار نفر 
این تلفات ۲ امانی و بقیه ایتالیائی میباشند ) . مقدار توپ های بزرك و کوچك که 
در بندر و نس و بیزرت بدست متفقین افتاده تقریبا معادل غنايم توّپ اضت: که در 
دو نکرك لمانیپا از انگلیسی‌ها ات کل فعنی ۱ 

سقوط تونس وبندر ببزرت و افتادن همه افریقای شمالی ندست متفقین بر ای 
دول محور يك شکست بزر گی‌محسوب میشود و اثرات .معنوی بسیار خواهدداشت. 
هر گاه باظهارات و گفته‌های رادیوی لمان. و ایتالیا و باخبار آژانس.د «ان» 
ب: که. درباره تو نس تاکنون انتشار داده اند ح‌اجعه کنیم باهمیت قضیه پی خواهیم 
پرد. ۰ اشغال تمام ۲ فریقای شمالی ازطرف متفقین [لمانیپا را از حیت خواربار و 
مواد او لیه" یز دچار خسارات جیران ناپذ بر مینماید زیرا پس از امضای پیمان متار که 
با فرانسه محوریان از مواد اولیه و از خواربار افر بقای فرانسه حداعلایاستفاده‌را 
عیبر د ند از سوی دیگر این‌بیردوزی بر شهرت منفقین افزوده و بمناسبت بی نیاز شدن 
از نقل و انتقال نیرو بشمال افریقا در حدود دوملیون تون کشتی صرفه‌جوئی میکنند 
بمنی کشتی‌هائیکه »تفقین بوسیله ]نها نیزو ومپمات و خورا کی با فر یقا میفر ستاد ند 
بعد از این درجاهای دیگر بکار خواهند برد . 

در باره‌باز شدن راه مدیترانه عقیده بعضی از کارشناسان تچ براین‌است 
که هنوز نمیتوان از این راه‌استفاده عامل نمود و مادامیکه دو جزیره (پانتالار با) 
و ( سیسیل ) بدست متفقین نیفتاده است تأمین عبور و مرور درتنکه سیسیل عملی 
نخو اهد شد چنانگه سزهنك نو کس امریکائی نیز همین عقیده‌ر| دازد .۰ حمله های 
سغتی که انیزوی هوائی متفقین اتضالا بجز یره پانتالاریا و سیسیل میکنند برای 
انجام همین مقصود بوده و ای‌بستا که بهمین زودی برای‌واشفال این دوجز بره‌دست 
کار های سخت تر و مهم تر ی بزانند" »و همین" ار شناسان ۸عذقد هسنتند که متفقان بیش 


از همه جز بر ه بانتالار با را که فاصله آن تا و نس ۰ ۶ و تا سیسیل 8 و تاجز بره 


مالت ۵ ۱۲ میل است و تقریبا در میانه تنگه میتجل واتم ده حژم و اباب 
جزیره را اشفال خوآهندکرد . 


۳۳۳ 
چنانکه میدانیم متفقین برای بیرونکردن محوربان از شمال افریقا نیدوی 
تسبار میس 5 د‌ و وق نود ند( کنون که جنك بایان بافته و دست محوربان ازخاك 
افر با کو تاه و رده شد دیده جهانیان‌بسوی این نیرو متوجه گر دنه و م۳ 
دار ند تا ببینند فرماندهی کل متفقیت چه استفاده‌هابی از این همه نیرو کرده و [نرا 
در کجا بکار خواهد برد ۶! 
"نچه مسلم است هنوز متفقین قصد و نیت خود را درباره بکار بردن این 
تبرو افشا تفگ تقیزی از نقشه فر ما ندهی کل متفقین کسی ۲ گاه دک فده است و همین 
مسئله باعث اندیشه ژاپو نیان شده و روزنامه های تو کیو مقالانی در این باره و 
در اطراف نقشه متفقین انتشار داد ند ولیکن بنا بگفته یکی از کار شناسان انکلیس 
شکست ژابون باعث شکست][ لمان نمیشود ولی شکست ]لمان انهدام امپراطوری 
ژابون را در بی خواهد داشت ۰ بنابراین اصل تضور نمیرود که" متفقین نیروی 
متمر کز در افریقا را"شرن دور فرستاده و بای جنك با ژاپون بکار اندازند ۰ 
علی| ی‌حال 7ینده ترديك چگونگی را افشا و طرز استفاده از اين نیروی بزرك 
را روشن خواهد ساخت ۰ 
حنه‌ای خاور دود - واپونیها که با يك حمله نا گپانی قسمت زبادی 
از ین امر یکا 0 اتکیس,- و هو لند را در | ند كت زمانی بچنك أ ها 
مهم مواد او لیه مانند نفت - فلع - کائوچوك وغیره دست یافتند توجه مطلعیت و 
۲ ۲ ب. ساخت که‌در اطر اف نقشه‌های [ بنده 
سیاسیون وا سوت توت عب و نبا رادار مات ید 
ها چنین اظپار عقیده نموده و گفتند: این 
7 رف احت نگذاشته وبرای استیلا به بندر 
دولت جوان ۲سیّائی روسیه را درشری دور راب نايم 
« ولادی وستوك و کوتاه کر دن دست اساد جناهی- شوروی ,از دوبای: ۵1 
سیبر یه روس حمله خواهد کرد , ولیکن پیش[مد و مرور زمان کاملا عکس این 
خیال رانشان‌داده‌و معلوم شد که‌دو لت ژاپون‌بجای حمله وهجوم باتحادجماهیر شوروی 


ژاپون حدسپایی ی نند ۰ از [ نجمله بعضی 


دولت بزرك بکنار مه ومعاهدات دوسثانهچندی یز با رو شیةمنمند ناخت ۱ 
روبه‌مسالمت آمیز ژاپو نیان با روسیه وسکوت طولانی این دولت درشرق 
دور محد دا باعت گفتگو درمحافل ی 1 [ رتش ی گرد نده و از خیالات [ شده 


زیرا هیه تصدیق دارند که پس از استیلای ژاپون به 


با این 


ژابون بحت‌ها بمیان مد ۰ ۱ 
شبه جز بره مالزی واستقرار درجز اير فیلیپین وهندهو لند این ملت‌جوان بیکار نه نشسته 
و از منابع بیکران و مواد او لیه تقاط (شنالی حد اعلای استفاده را نموده وس 


۱ 
از اینکه نیروی خود را محپز و [ماده نمود لاید از يك نقطه بحمله خو اهد برداخت ‏ 
اینموضوع در کشور استرالیا بیش ازسایر نقاط باعت‌نگرانی گردیده و زمادار ان 
استر|لیا. را بخود مشفول ساخت چنانکه « جون کر تین 4 نخست‌وزیر این کشور 
نظر خود را اظهار وچنین گفت « ممکن است ژابو نیها برشمال استرالیا حمله کرده 
و نبرو تفاده که :و ]مگ این حمله عملی شود چنان سخت و نا گهانی خواهد بود 
که مانند [ن تاکنون دنده نشده است ۱ »4 
هچنین فرمانده نیروی زمینی متفقین در جنوب باختری اقیانوس بزرك‌این 
نظر به را تأیید و ظپار داشت « ژاپونیها آدر حدود دویست هزار سرباز در 
چزایر <«]روه واقم درشمال استرالیا" مر کزداده‌اند و استرالیا را از اتنیت 
بشدت نهد یدمیکنند » . دربندر « ویواك »> واقع درشمال کینه جدید نیزنیروی 
مهمی ازژا نون متمر کز شده| ند که این نیز نظر نخست‌و زیر استرالیا راتایید میکرد 
ولیکن از خرین اخبار واصله معلوم شد فرما ندهی کل ژاپون حل مسئله 
چین را مقدم بر هر امری شمرده و از سه سمت به نیروی چون کینك حمله 
مود | ۰ 
کرچه تاکنون تفصیل مشروحی از اين میدان جنك بدست نیامده و از 
جز ئیات این حمله اطلاع نداریم ولی [ نچه مسلم است ژاپونیپا در این قسمت از 
میدان جنك تدارکات مپمی دیده و میخو اهند از تنپاتی چین و از مسدود بودن‌راه 
کمك آن استفاده کرده و تا فرصت باقی است نتیجه قطعی را در ایت قطعه 


بدست پپاور ند . 


طبق اخباری که رادیو انگارا داد دو لت انگلیش با نتاینده حکو مت درد 3 


درلندن وارد مذا گره وموفق بجلب رضایت این کشور برای رسانیدن مهمات|زخاك 
تبت بچین شده است ولی چون این راه عرابه‌رو نبوده و بلندی آآن در بعضی نقاط 
به چپار هزارمتر میرسد فرستادن مپمات وابزارهای جنگی از این طریق زحمات 
زیادی را دربر خواهد داشت ۰ 

طول جبپه‌های مختلف جنك ژاپون فعلا درخشیگی ۵۰۰ کیلومتر ودر آب 
بالغ بر ۱۵۰۰ کیلومتر است" ۱ ۱ نگاهذلری.این همه جیپه» با این مقدارطول 
مسافت کار [سانی نبوده و ممکن‌است با اندك غفلتی در يك یا در چند نقطه شکافته 


۳ بنایراین_باید چندی منتظرشد تا حوادت اندازه لیاقت و کاردانی فرمانه هان 
هريك آز دوطرف را بمنصه ظهور بره‌اند . 


باسخ تفر هتکات 
در پاسخ بذدر 

بتاز کی باز یفرهنگانی در بارة پرچم برهاند راز یبای برتواسته ۱90۱ ۰ 

روسیاهان ستنپاد چون در بر ابر حقابق درما نده| ند چاره را در یی ۳۳ ‌ 

اینان سزای خودرا خواهند یات و من هیچگاه زه میخو استم بروایی بآ نپا کنم قالی 
باران خواهش کرده اند چند جیله بو یسم ۰ 

یکی از ۲ نبا وزنامهایست کوجك و بی‌ارج که ماهاق خود میشمار یم نامی 

نامه را تا جند ال یش یدرد ای *ی توت که 

ردكت با گردت کلفت و تنی 

شم نگیرد ۰ 


از آن ریم ۰ این دوز 
روزنامه دستاویزی برای گدایی و کلاشی او بود ۰ ه 
درست جلو مردم می استاد و بول میخواست ب و خدا توفیق از 
بکروز دیدم یک یگفت . د خدا این توفیق را از عاات‌کنواد 5 
یکی از 7 شنایان می گو ید و دیدم در جلومجلس ایستاده بود وچون داور 
شد جلوش را گرفته گفت : « حضرت قای داود ؛ 


آمد و از اتومبیل بیرون 
نگاهی کرد و بات (سکثاس پنجتومانی‌در | ورده 


کفشپای ... پاره شده» . داور نیز 
باو داد ۰ 

| کنون 7نمرد گدا مرده و پسرش که ازهمان نان گدایی بار "مده جای اورا 
گرفته . بسرك بستنهاد خود را دشمن پرچم گردانیده درهر شماره نیشی می‌زند ۰ 
عارم می"ید او را بداد گاه کشانم ۰ 


این سرك جندان بی‌ادج است که من 
بنیاد نهاده| ند و بادلخکیمهای خناك 


یکی‌دیگر روز نامه‌ایست که‌چندتن جوانی 
خود ستونهای [ نرا پرمی گر دا نند . اینان می پندار ند که می توالت با هر کسی و 
هرچیزی به دلخحی برخاست . ولی اشتباه کرده‌اند + هر چه هست چون بر ادر ینگی 
از" ثان با ما ارتباط دارد باس او یش از اين نمی نویسیم و لی ید| نن دکه‌د لخشکی 
چا دارد . 
۰ 


هم ج ی 
گرم ب‌ افسر بست همیشه مست و بی زرم که ما اورا نمی‌شناسیم ۰ ولی 
دیگران می گویند از تست تردامن بوده و اکنون نیز با بدترین شنايخ "۳ لوده 
که باو گفته : « دیت 


این مردك‌مدعی شده که زرفشت:وازذرخواب دیده 
کنتد ۰ 


است . 
مرا زنده گردان > ۰ هن مردكت زباندرازیپای بدنپادانه با پرچم می 
شگفتيم که وزارت‌جنك اجازه مسد هد جذین مر د 


تا پاکی که شنایم او یز بانها افتاده جوانان پا کداءن ساده درون دا نشکدهافسری 
ستان[ گاست 15 


شابته است *1[ ۱ تمسار وزیرجنك از این دا 
ذار ده بر <م 


همه چیز بکنار ؛ ما از آن در 


سخن ر | زد ۲بااین 


دز ۰۰-۰۰ 


